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 مینو عالَ ربّ -2و  1

 :اند در سوره حمد، فرموده "مینعالَ"و " ربّ"امام، درباره کلمه حضرت 

باشد، از اسماى ذاتیّـه  « سیّد»  « ثابت»  « متعالى»اگر به معناى « ربّ»؛  رَبِّ الْعالَمیِنَ: مولهُ تعالى

نـاى  باشد، از اسماى صفتیهّ است؛   اگر بـه مع « ماهر»  « یالب»  « صاحب»  « مالک»است   اگر به معناى 

 .باشد، از اسماى افعالیه است« متمّم»  « منعم»  « مربىّ»

را « ربّ»که شامل همه مراتب  جود   منازل ییب   شـهود اسـت باشـد،    « ما سوى اللَّه»اگر « معالَ»  

است که تدریجى الحصول   الكمال اسـت، مـراد از      « لکم مِعالَ»باید از اسماى صفا  گرفت؛   اگر مقصود 

  ت؛   در هر صور ، در اینجا مقصود اسم ذا  نیست؛   شاید بهاسم فعل اس

همین عوالم ملكیهّ، که در تحت تربیت   تمشیت الهیّـه بـه کمـال  یـد  ـود      « عالمین»اى، مراد از  نكته

 (1).مربىّ، که از اسماى افعال است، باشد« ربّ»رسد؛   مراد از  مى

جمیـ   « عـالمین »  اشباه   ، مراد از « صاحب»  « کمال»اگر از اسماى صفا  باشد به معنى « ربّ»  

ما سوى اللَّه ممكن است باشد؛ چه موجودا  عالم ملک باشد یا موجودا  مجرّده ییبیهّ؛   اگر از اسماى افعـال  

در     مـت بـه   « ربّ»عالم ملک است فقط؛ زیـرا کـه   « عالمین»مراد از  -که شاید ظاهرتر همین است -باشد

گرچه ن د نویسنده . ؛   این معنا تدریج  زم دارد   عوالم مجرّده از تدریج زمانى من ّه هستنداست« مربىّ»معنى 

متحقدّ است؛   به هما  معنى اثبا  حد ث زمـانى بـه معنـى ر ح    « دهر»در عالم « تدریج»به یک معنى، ر حِ 

 ث زمانى را براى جمیـ  عـوالم   زما    دهریّتِ تدریج، در عوالم مجرّده نی  کردیم؛   در مسلک عرفانى نی  حد

 2.دانیم، اما نه به    طور که در فهم متكلّمین   اصحاب حدیث  ید ثابت مى

                                            

 36: ص، الصلوة تفسیر سوره حمد بر گرفته از کتاب سر امام خمینی، 1
 83صالصلوة، سر تفسیر سوره حمد بر گرفته از کتاب امام خمینی، 2
 



 4 یمباحث لغو: اولفصل /  (س)ینیدر آثار امام خم یو بلاغ نحوی صرفی، ی،مباحث لغو :بخش دوم

 

 کـ مال3ِ

اما مبل از اینكـه نرـرا  حتـر     .حضرت امام نظراتی دارند ،در مالک یوم الدین"کمالِ"درباره کلمه 

 :(3):نرر زمشخری صاحب تفسیر کشاف را ذکر می کنیمامام را بیا ریم،

مَلکََ :. از جمله ابوحنیفه  وانده .این است که مالک را چند  جه  وانده اند خلاصه نظر زمخشری

 (4).ر  انتخاب کرده است ،   ود زمخشری مَلکَِ.مالکَ بالنصب: ابوهریره  وانده.یومَ الدین

 :می فرمایند،ایشا  حتر  امام نررا  اما 

اند و براى هر یک  ، به فتح میم و کسر لام، قرائت کرده«مَلکِ»بسیارى از قرّاء ؛  مالکِِ یَوْمِ الدِّینِ: قوله تعالى

رسـاله نوتـته در تـرجیح     -رحمـه اللهـه   -حتّى بعضى از بزرگان علما. اند از این دو قرائت ترجیحاتى ادبى ذکر کرده

 .صل توداند طورى نیست که از آن اطمینانى حا ؛ و چیزهایى که طرفین گفته«مالک»بر « مَلکِ»

راجح بلكه متعیّن است؛ زیرا که ایـن سـوره مبارکـه      « کِمالِ»رسد    است که   نچه به نرر نویسنده مى

مثل سایر سور مر نیهّ نیست، بلكه این د  سوره را چو  مردم در نمـاز فـرایو   نوافـل    « توحید»سوره مبارکه 

انـد   از صدها میلیو  جمعیتهاى مسلمین شنیده  وانند، در هر عصرى از اعصار صدها میلیو  جمعیّت مسلمین مى

یـک    واننـد بـى      نها از صدها میلیو  سابقیها، همین طور به تسام ، این د  سوره شریفه به همین طور که مـى 

ثابت است؛   بـا اینكـه اکثـر     -صلىّ اللَّه علیه    له -حرف پس   پیش   کم   زیاد از ائمهّ هدى   پیغمبر  دا

اند، م  ذلک این امور در این امر ثابـت رـر رى      داده« مَلکِ» واندند   بسیارى از علما ترجیح  «مَلکِ»مراّء 

متواتر مطعى، رررى نرسانده   کسى از  نها متابعت ننموده؛   با اینكه علما تبعیّـت هـر یـک از مـراّء را جـای       

 دانند، مى

در نمازهاى  ود مرائـت  « مَلکِ»رر ر ،  در مقابل این -الّا شاذى که اعتنا به مول ا  نیست -هیچ یک

را نیـ  گفتـه؛ چنانچـه شـی      « مالک»را مرائت کرده، من باب احتیاط بوده   « مَلکِ»اند   اگر کسى هم  ننموده

به  واهش یكـى از علمـاى اعـلام معاصـر      -مدّس سرّه -علّامه ما در علوم نقلیهّ، حا  شی  عبد الكریم ی دى

 . لى این احتیاط بسیار رعیفى است، بلكه به عقیده نویسنده مقطوع الخلاف است گفتند؛ را نی  مى« مَلکِ»

                                            

 41: ، ص الصلوة تفسیر سوره حمد بر گرفته از کتاب سر امام خمینی، 3

 6ص 1ج.الکشاف.زمخشری 4
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به هـم  « مالک»  « ملک»اند در  طّ کوفى  شود که گفته   از این بیا  که شد رعف این مطلب معلوم مى

هـم عَلـى       -اشتباه شده؛ زیرا که این ادعّا را شاید در سورى که کثیر التّدا ل در السـنه نیسـت، بتـوا  گفـت    

 -چنانچـه پـر  ارـح اسـت     -اى که ثبو     از ر ى تسام    مرائـت اسـت    لى در مثل چنین سوره -اشكالٍ

 .اعتبار است اى بس بى مغ    گفته ادعایى بس بى

بـا   -متمومه« فاء»مفتوحه   «  ا »نی  جارى است؛ زیرا که مرائت با « کفواً»  این کلام که ذکر شد در 

م  ذلک    نی  به تسام  بالتّر رة ثابت است؛   مرائا  دیگر معاررـه بـا ایـن     -است  نكه فقط مرائت عاصم

« همـ ه »  « فـاء »مرائت اکثر که بـا رـم     کنند،   مطابد رر ر  نكرده، گرچه بعتى به  یال  ود احتیاط مى

 (5)کنند،  لى این احتیاط بیجایى است است مرائت مى

چنانچه جاى منامشه  -منامشه شود (6)مثل مرائت ناس مرائت کنیم،  اگر چنانچه در ر ایاتى که امر شده، 

کننـد مرائـت    هم هست   مرنو     است که مراد از    ر ایا  این باشد که همین طور که نوع مردم مرائت مـى 

 به ییر    طور کـه مشـهور  « کفواً»  « مَلکِ»    مت مرائت  -کنید نه  نكه مخیّر هستید میا  مرائا  سب  مثلًا

شود؛   در هر صور ، احتیاط مرائت  نهاست به طـورى کـه    در بین مسلمین   مسطور در صحف است یلط مى

بین مردم متدا ل   در السنه مشهور   در مر   مسطور است، زیرا که    طـور مرائـت در هـر مسـلكى صـحیح      

 (7).است؛   اللَّه العالم

 

 دین ـ4

 :اند فرموده ....مالک یوم الدینیه در ا."دین"درباره معنی کلمه(رض)حضرت امام 

  تنبیه ادبى

اند و در کتب لغت نیز بـه   را به معناى جزا و حساب دانسته« دین»در تفاسیر متداوله که دیدیم، یا از آنها نقل تده، 

 :این معنى ذکر تده و به قول تعراى عرب، استشهاد تده، مثل قول تاعر

 (8)تُدان؛ُوَ اعْلمَْ باِنهکَ ما تَدینُ 

                                            

 51: ، ص الصلوة سر تفسیر سوره حمد بر گرفته از کتاب امام خمینی، 5

 .3 -1، ح 821، ص 74، باب «ابواب القراءة فى الصلاة» كتاب الصلاة؛: 4وسائل الشيعة؛ ج  6

 .قرائات قرّاء على الظاهر اجماعى است[ از]  گرچه جواز قرائت مطابق يكى 7

 .شوى داده مىدهى جزا  و بدان همان طور كه كيفر مى 8
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 :و قول منسوب به تهل بن ربیعة

 (9)وَ لمَ یَبْقَ سِوَى العُدْوانِ، دنِاّهمُْ کَما دانُوا؛

، تریعت حقّه باتد و چون «دین»که از اسماى الهیّه است، نیز به همین معنى است؛ و تاید مراد از « دیاّن»اند  و گفته

باید گفت؛ « روز دین»پرده بیرون افتد، از این جهت آن روز را  آثار دین ظاهر گردد و حقایق دینیّه از در روز قیامت

است، زیرا که روز ظهور آثار دنیاست و صورت حقیقیّه دین، ظاهر نیست و این تبیه قول « روز دنیا»چنانچه امروز 

لى به قهـر و سـلتنت بـا    و آن ایاّمى است که حق تعا (10) وَ ذکَِّرْهمُْ بِأَیَّامِ اللههِ: فرماید خداى تعالى است که مى

است؛ زیرا که روز ظهور سلتنت الهیّه و روز « یوم الدّین»است و هم « یوم اللهه»قومى رفتار کند؛ و روز قیامت هم 

 (11) بروز حقیقت دین خداست

 

 دُـ نعب5ُ

 :....فرموده اند،در ایاک نعبد  "دُنعبُ"درباره کلمه (رض)حضرت امام 

 فائدة

اند چون عبادت اعلا مراتب  اند؛ و گفته به معناى غایت خضوع و تذللّ دانسته(منبع ذکر توئ)را اهل لغت « عبادت»

خضوع است، پس لایق نیست مگر براى کسى که اعلا مراتب وجود و کمال و اعظم مراتب نعم و احسان را دارد؛ و 

 -اسـت « بندگى»و « رستشپ»که در فارسى به معناى  -«عبادت»از این جهت عبادتِ غیر حق ترک است؛ و تاید 

اند مأخوذ باتد؛ و آن عبارت است از خضوع براى خالق و خداوند؛ و از ایـن   در حقیقتش بیش از این معنى که گفته

جهت، این طور از خضوع ملازم است با اتّخاذ معبود را اله و خداوند، یا نظیـر و تـبیه و مظهـر او، مثل ـا؛ و از ایـن      

و لـو   - ک و کفر است؛ و اما متلق خضوع بدون این اعتقاد یا تجـزّم بـه ایـن معنـى    جهت، عبادتِ غیر حق تعالى تر

تود؛ گرچه بعضى انواع آن حرام باتد، مثل پیشـانى بـه    و لو به غایت خضوع برسد، اسباب کفر و ترک نمى -تكلّفا 

پس احتراماتى . هرخاک گذاتتن براى خضوع؛ و این گرچه عبادت و پرستش نیست، ولى ممنوع است ترعا  على الظا

کنند با اعتقاد به آنكه آنها بندگانى هستند که در همه چیز محتـا  بـه    که صاحبان مذاهب از بزرگان مذهب خود مى

                                            

و لىم  z\ و هىو عريىان  ُ  فلما صرّح اصبح الشرُّ و أمسىىs\i\و جز دشمنى چيزى نماند، كيفرشان داديم آن چنان كه آنها جزا دادند؛ 9

 .216، ص «باب الفاء بعده اللام» سهل بن شيبان؛ جامع الشواهد؛\يبق سِوَى الع دْوان دناّهم كما دانوا

 (.5/ ابراهيم)يادشان آورروزهاى خدا را به ( 1) 10

 58: ، ص الصلوة تفسیر سوره حمد بر گرفته از کتاب سر امام خمینی، 11
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و عباد صالحى هستند که با آنكه مالک نفع و ضرّ و مـوت و حیـات    -در اصل وجود و کمال آن -حق تعالى هستند

اه و مورد عنایات حق تعالى و وسیله عتیاّت اویند، به هیچ وجـه تـائبه   خود نیستند، به واسته عبودیّت، مقرّب درگ

 (12).«حبّ خاصان خدا، حبّ خداست»ترک و کفر در آن نیست؛ و احترام خاصان خدا، احترام او و 

 

 ـ عقد6

اوفوا بـالعقود در ایه تریفه  "عقد "در ارتباط با معنای لغت (رض)حضرت امام 
بحـث  یلـی    (13)

 :فرموده اند مفصلی 

 :ابتدا  لاصه ترجمه عبارا  حتر  امام را می   ریم

 .معنی عقد و عهد فرق دارد، و عقد به معنی عهد یا عهد محكم و تدید یا مؤکدترین عهدها نیست

و تاهد ما بر این متلب این است که عهد حقیقت است در معاهده های اعتباری بین اتخاص و در مثل آنجا که گفته 

ولی عقد استعاره و مجاز است در معنای عقدی اعتباری ؛ که بـه ایـن متلـب هـم     .( با خداوند عهد بستم): می تود

و ( مجمع البیان)اعتبار و هم وجدان تهادت می دهد و هم بعضی از بزرگان ادب و لغت چنین گفته اند، مثل صاحب 

  ،(کشاف)و صاحب 14بیضاوی 

و خصوص من وجه هستند، بعضی مواقع اتفاق می افتد که عقد و عهـد  البته ظاهرأ عقد و عهد از نظر مصداق عموم 

 .با دو اعتبار بر یک مصداق،صدق می کنند

 [نقد دیدگاه برخی مفسران]

عقد و عهد با هـم فرقـی ندارنـد، در عقـد     : )است که گفته اند( مجمع البحرین)و ( مجمع البیان)و عجب از صاحب  

قد فقط بین دو طرف عقد کننده واقع می تود، ولی عهد را گاهی یک نفر معنای طلب وثوق و تدت وجود دارد و ع

 15.انجام می دهد و خودش متعهد می تود، پس همهء عهدها عقد است، ولی همهء عقدها عهد نیست

آتكار است که از این حرف لازم می آید تا عهد اعم از عقد باتد، و عكس این نباتد، و تاید کاتبان اتـتباه کـرده   

 .اگر چه بعید است باتند،

                                            

 68: ، ص الصلوة سر تفسیر سوره حمد بر گرفته از کتاب امام خمینی، 12

 1(: 5)المائدة 13

 253،ص1تفسير بيضاوی،ج 14

 113،ص3،طريحی،مجمع البحرين ج232،ص3طبرسی،مجمع البيان،ج 15
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مثل این اتتباه برای بعضی از اهل تحقیق اتفاق افتاده است،که همهء عهدها را عقد دانسته، ولی همه عقـدها را عهـد   

نگرفته، با اینكه بر این باور است که عهد، متلق جعل و قرار است، مثل چیزهایی که خداوند در منصب ها قرار داده، 

 16.كالیف خداوند و قرار دادن عقد را چیزی به چیزی مراجعه کن به کلام اومانند امامت و خلافت و مثل ت

"وفوا بالعقود"ایه تریفه در "عقد"لغت در مورد معنی 
17
 :استاحتمالاتی  

،وبـرای عقـدهای اعتبـاری    .به فتح عین است  که عقد یک ربط مخصوص در طناب اسـت " عقد"عقود یا جمع -1

در تبادل دو اضافه که گمان می تود که مثل دو طناب هستند،گره ای ایجـاد  مـی   عاریه گرفته تده ،با این ادعا که 

پس عقود مخصوص چیزهایی است که در انه نوعی تبادل وجود دارد .تود ،مانند گره ای که در طناب ایجاد می تود

 وقف و ایقاعاتمانند بیع و اجاره و صلح و چیزهایی که در انها تبادل نیست عقد نیستند مانند نكاح و هبه و 

خود ایجاب و قبول بمنزله ارتباط طناب و گره طناب است که در این صورت عقد تامل همه عقدها می تود ولی -2

 تامل ایقاعا نمی تد

بگیریم که در این صورت استعاره است برای متلـق   18به کسر عین به معنی گردنبند"عِقدد"یا این که عقود جمع-3

 .تامل همه عقدها و ایقاعات می تودچیزی که اوردنش لازم است پس 

اما باتوجه به روایت امـام صـادق ع در   .که با چشم پوتی از قرائن خارجی،معنی اول برای عقود روتن تر می باتد

 19.باره ایه مذکور،عقد به معنی عهد است

که در اینجـا  یـک    ولی چون علماء تیعه همیشه به این ایه برای عقدهای اصتلاحی استناد می کرده اند باید بگوییم

 .استفاده تده است( عقد و عهد)لفظ در بیشتر از یک معنی

 21.22یا به معنای محكم تد 20است یعنی عسل یا تیره سخت تده است" عقدالعسل"یا بگوییم که عقد از 

در ایه مذکور عهدهایی است که در عقد ولایت واقع می شود "العقود"بلكه گاهی گفته می تود که منظور از 

.نکه به لفظ جمع امده  به این خاطر است که با تعدد اشخاص یا تعدد موارد ،عقد هم متعدد می شودو ای
23
 

                                            
 114-112،ص1خمينی،کتاب البيع،جامام  16

 5/1مائده، 17

 427ص 2،تاج العروس،ج327،ص1قاموس المحيط ج 18

 ذيل ايه 161،ص1تفسير علی بن ابراهيم،ج 19

 311،ص9لسان العرب،ج 20

 518المنجد،ص 21

 199تفسير قران مجيد برگرفته از اثار امام خمينی،ص 22
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 :اینگونه است(رض)امام حضرت متن عربی 

 .یختلف معنى العقد و العهد، و لیس العقد هو العهد، أو العهد المشددّ، أو أوکد العهود

و « عاهدت اللهه»: حقیقة فی المعاهدات الاعتباریّة بین الأتخاص، و فی مثلما مرّ أنّ العهد   مضافا  إلى: و الشاهد علیه

العقد استعارة و مجاز فی المعانی العقدیّة الاعتباریّة، کما یشهد به الاعتبار و الوجدان، و یظهر من بعض أئمّة الأدب و 

 .ا کما مرّ آنف« الكشاّف»و صاحب  (24) ، و البیضاوی«مجمع البیان»اللغة، کصاحب 

الفرق بین العقد و العهد أنّ العقد فیه معنى الاستیثاق و الشدّ، و لا »: حیث قالا« المجمعین»و العجب ما اتفق لصاحبی 

 . انتهى. (25)«یكون إلاّ بین المتعاقدین، و العهد قد ینفرد به الواحد، فكلّ عهد عقد، و لا یكون کلّ عقد عهدا 

 .العهد من العقد، لا العكس، و لعلّ الاتتباه من النساّخ و إن کان بعیدا  بأنّ لازم ما ذکر أعمیّة: و أنت خبیر

أنّ العهد هو متلق الجعل   و وقع نظیر هذا الاتتباه لبعض أهل التحقیق، فجعل کلّ عهد عقدا ، و لا عكس، مع ذهابه إلى

، (26)ء ء بشـی  ، و جعل العقد ربـط تـی   و القرار، کمجعولاته تعالى فی المناصب، کالإمامة و الخلافة، و کتكالیفه تعالى

 (27).فراجع کلامه

 

 ـ الصعید7

 مده نی  حتر  امـام بحـث مفصـلی را     فتَیََمَّمُوا صعَیداً طیَِّباًکه در ایه شریفه "الصعید"در باره لغت 

 (28).ر  ور توجه است  نشا  از تبحر امام در باره اموال لغویین در موروعا  مختلف دارد دارند که د

                                                                                                                                        
  16،سطر7،ص2ماممقانی،حاشيه المکاسب،ج:ک.ن 23

 .253: 1البيضاوي  تفسير 24

 .113: 3، مجمع البحرين 232: 3مجمع البيان  25

 .17 11السطر / 35: 1حاشية المكاسب، المحققّ الأصفهاني  26

 113: ، ص1 كتاب البيع، ج 27

 111: ، ص1 كتاب البيع، ج 28



 11 یمباحث لغو: اولفصل /  (س)ینیدر آثار امام خم یو بلاغ نحوی صرفی، ی،مباحث لغو :بخش دوم

 "الصـعید "  "تـیمم "ابتدا نرر لغویین   فقها درباره لغت ،(رض)مبل از پردا تن به دیدگاه حتر  امام اما

 :می ا ریم

در . های خاص و جهت تخفیفی به مكلفان وضع تده است ای است که برای موقعیت حكم تیمم از جمله احكام ثانویه

سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكمُْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتمُُ النِّساءَ فَلَـمْ    وْ عَلىأَ  إِنْ کُنْتمُْ مَرضْى: فرماید همین راستا پروردگار می

تَجِدُوا ماءً فَتیََمَّمُوا صَعیدا  طیَِّبا  فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكمُْ وَ أَیْدیكمُْ إِنه اللههَ کانَ عَفُوًّا غَفُورا 
(29) 

 در لغت و اصتلاح« تیممّ»معنای 

بر وزن فَعلََ یَفعلُُ بـوده و در لغـت بـه معنـای قصـد کـردن       « یمّ ییمّ»یا « أمّ یأُمُ»مصدر باب تفعل از ریشه « تیمم»

 (31).تود معنا و تفسیر می« اقصدوا»به معنای « تیََمَّمُوا»َو در آیات تریفه نیز  (30)است

با اندک تفاوتی در تعبیر و الفاظ، در نداتته و « تیممّ»مفسران و فقهای فریقین اختلاف چندانی در معنای اصتلاحی 

، عبـارت اسـت از مسـح    «تـیمم »: توان چنین خلاصه کرد ها را می قدر جامع تمام تعریف. معنای آن اتفاق نظر دارند

به خاک یا هر آنچه ستح بیرونی زمـین از   -یا بنا بر قول اهل سنت، مسح صورت و دو دست -پیشانی و دو دست 

البته باید به قصد قربت بوده و برای مباح کردن چیزهایی که مشروط به تیمم است انجام  که (32)آن تشكیل تده است

 (33)تود

بین لغویون، فقها و مفسران اختلاف دیدگاه وجود دارد که به برخـی از آنهـا اتـاره و سـ س     « صعید»اما در معنای 

 .دیدگاه مشهور را که کاربرد عملی در باب تیمم دارد، بیان خواهیم نمود

 معنای صعید در لغت

                                            

براى وضو يا )د، و در اين حال، آب اي  ايد، و يا با زنان آميزش جنسى داشته  کرده« قضاى حاجت»و اگر بيماريد، يا مسافر، و يا  29

خداوند، بخشنده و آمرزنده . هايتان را با آن مسح نماييد ها و دست صورت( به اين طريق که! )نيافتيد، با خاک پاکى تيمّم کنيد( غسل

 43، نساء، «. است

تا؛ راغب اصفهانى، حسين بن محمد،  یجا، ب نا، بی ، بی511، ص 1، ج  ، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية محمود عبد الرحمان 30

 ق 1412، بيروت، دارالعلم الدار الشامية، چاپ اول، 893المفردات فی غريب القرآن، تحقيق، داودی، صفوان عدنان، ص 

، تهىران، ناصىر خسىرو، چىاپ 82، ص 3طبرسى فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، محقق، بلاغىی، محمد جىواد، ج  31

 .ش1372سوم، 

 .«روی زمين اعم از خاک و سنگ» 32

، محقىق، مصىحح، ايروانىی، محمد  ، الحدائق الناضرة فىی أحکىام العتىرة الطىاهرة بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم 33

؛ 191: ، ص6 ق؛ مجمىع البحىرين، ج1415، قم، دفتر انتشارات اسىلامى، چىاپ اول، 243، ص 4تقى، مقرم، سيد عبد الرزاق، ج 

 . 511 - 511، ص 1 معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، ج 
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کـه جمـع آن   « طریـق »است، ماننـد   (34)«صُعُدات»و « صُعُد»؛ بر وزن فعیل، اسم مفردی است که جمع آن «صعید»

 (35)است« طُرُقات»و « طُرقُ»

خاک باتد یا غیر خاک؛ مانند سنگ، . دهد صعید به معنای هر آن چیزی است که لایه بیرونی زمین را تشكیل می -1

 .(36).باتد یا زیاد، کم ...ماسه و

های پسـت قـرار    های بلند و مرتفعی که در مقابل زمین های مرتفع زمین است که به زمین صعید به معنای بخش -2

 .تود دارند، صعید گفته می

 .صعید به معنای زمینی است که ماسه و نمک با آن مخلوط نباتد -3

 .به معنای زمین پاک است. -4

 (37)تنها به معنای خاک است -5

 .تنها به معنای خاک پاک است ـ6

 به معنای زمین صاف و بدون ناهمواری است -7

 (38)به معنای خاکی است که دارای غبار باتد -8

 (39)...و

بـه  « صـعید »بینم که  است که خلافى میان اهل لغت نمی ادعا کرده« زجا »با وجود این همه اختلاف، اما فردی مانند 

 (40)دهد بیرونی زمین را تشكیل میمعناى هر آن چیزی است که لایه 

 معنای صعید در اصتلاح فقها و مفسران

                                            

 .«صعدات، جمع الجمع است» 34

 .87، ص 3 مجمع البحرين، ج  35

، قم، منشورات دار الرضی، چاپ 339، ص 2، ج  ، المصباح المنير فی غريب الشرح الکبير للرافعی فيومی، احمد بن محمد مقرى 36

 .تا اول، بی

، 498، ص 2، محقق، مصحح، احمد عبد الغفىور عطىار، ج  (تاج اللغة و صحاح العربية)، الصحاح ادجوهرى، اسماعيل بن حم 37

 .291، ص 1 ق؛ کتاب العين، ج 1411، چاپ اول،  دار العلم للملايين  بيروت،

 .484المفردات فی غريب القرآن، ص  38

 .255 - 254، ص 3لسان العرب، ج : ک. ر 39

 .82، ص 3 ن، ج مجمع البيان فى تفسير القرآ 40
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نیز با تأثیرپذیری از اختلافات موجود در کتب لغـوی، نظـرات نسـبتا  متفـاوتی در مـورد معنـای        (41)مفسران و فقها

تمام لایه بیرونـی  اند اما مشهور آنان معتقدند که این واژگان در آیه تریفه به معنای  ارائه کرده« صعید»اصتلاحی 

تنها به معنای خاک پاک و پـاکیزه  « صعید»اند که  البته برخی نیز گفته (42)....زمین است، چه خاک باتد، چه سنگ و

 (43)است

تیممّ بر متلق وجه الارض یعنی هر : گویند به هر حال مشهور فقهای امامیه با جمع بین روایات وارده در باب تیمم می

ریزه، سنگ، تن و ماسه که از زمـین بـه وجـود     اتد جایز است، اعم از خاک، رمل، سنگچیزی که از جنس زمین ب

و ذکر تراب و خاک در برخی از روایات باب تیمم، از باب بیان . آمده باتد و اختصاص به تراب و خاک خاصه ندارد

یه تریفه مأمور به تیمم بر گیریم که صعیدی که در آ بنابراین نتیجه می. ترین افراد و مصادیق برای ارض است کامل

 (44)باتد یا همان لایه بیرونی زمین می« متلق وجه الارض»ایم، در اصتلاح فقهی به معنای   آن تده

 چیست؟ حضرت امام نظرتاناما  "الصعید"این  لاصه ای بود از نررا  لغویین   فقها درباره لغت 

 :ایشا  می فرمایند: ابتدا ترجمه متن عربی

از جملـه در کتـاب العـین و المحـیط و      عده ای از لغـویین  .اختلاف دارند "الصعید"اره معنای لغت علماء لغت درب

حتـی زجـا    .معنـی کـرده انـد    "روی زمـین "یعنـی  45 "وجه الارض"را  الاساس و المفردات و عده ای دیگر ان 

"در این مورد کسـی  از لغـویین را نمـی تناسـد کـه در ایـن مـورد اخـتلاف داتـته باتـد          "گفته
و در کتـاب   46

صعید تامل سنگ می تود همانتور ":و در بحار گفته 47این معنی را از لغویین فاضل حكایت کرده است"المعتبر"

                                            

تىا؛  ، تهران، مؤسسىه تنظىيم و نشىر آثىار امىام خمينىى، چىاپ اول، بی146 - 142، ص 2امام خمينى، کتاب الطهارة، ج : ک. ر 41

 - 469، ص  ، مقرر، اراکى، محمد علی ، رسالة فی الدماء الثلاثة و أحکام الأموات و التيمم خوانسارى، سيد محمد تقى و اراکى، محمد على

 .ق1415، چاپ اول،  قم، مؤسسه در راه حق، 471

 .ق1417، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ پنجم، 229، ص 5 همان؛ طباطبائى، سيد محمد حسين، الميزان فی تفسير القرآن، ج  42

سىازمان ، تهىران، 416، ص 3قمى مشهدى، محمد بن محمدرضا، تفسير کنز الدقائق و بحىر الغرائىب، محقىق، درگىاهی، حسىين، ج  43

 .ش1368چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى، چاپ اول، 

 - 377، ص 4، ج  ، مهذبّ الأحکام فی بيان الحلال و الحرام، محقق، مصحح، مؤسسه المنار سبزوارى، سيد عبد الأعلى: ک. ر 44

 .ق1413، قم، مؤسسة المنار، چاپ چهارم، 381

، 339: ، المصباح المنير281: ، المفردات في غريب القرآن254: ساس البلاغة، أ318: 1، القاموس المحيط 291: 1كتاب العين  45

 .315: 1معيار اللغة 

 .344: 7، لسان العرب 287: 3انظر معجم مقاييس اللغة  46

 .372: 1المعتبر  47
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"که بزرگان لفت و تفسیر به ان تصریح کرده اند
بسیاری از علماء لغـت ،صـعید را   ":گفته "الوسیله"و در کتاب  48

".ن اجماعی استبه وجه الارض تفسیر کرده اند  و بعضی گفته اند ای
49
ولی عده دیگری از لغویین ان را به معنی .... 

بعضی گفته اند که بین خاک خالص و روی زمین  بلكـه  و .....50مانند الصحاح و اصمعی و ابی عبیده خاک گرفته اند

 ....جاده ای که در ان گیاه نباتد،مشترک لفظی است

ت صـعید دارنـد مـا    زیادی که لغویین باهم در باره لغ ختلافبخاطر ا":حضرت امام بعد از نقل این اقوال،می فرمایند

"".نمی توانیم به لغویین در این مورد اعتماد کنیم
51 

 .این  لاصه نرر حتر  امام درباره لغت صعید بود

 :اما متن عربی حضرت امام در باره کلمه صعید

 «الصعید»اختلاف اللغویین فی معنى 

« المفـردات »و « الأسـاس »و « المحـیط »و « العـین »فعن « الصعید»یة فی معنى و قد اختلفت کلمة أهل اللغة و العرب

« المعتبـر »و عـن   (53)«أنّه لا یعلم اختلافا  بین أهل اللغة»: بل عن الزجاّ  (52)«أنّه وجه الأرض»: للراغب و جمع آخر

 .(54)حكایته عن فضلاء أهل اللغة

قد فسّر کثیر من »: «الوسیلة»و عن  (55)«به أئمّة اللغة و التفسیرأنّ الصعید یتناول الحجر، کما صرّح »: «البحار»و عن 

 .(56)«بعضهم الإجماع علیه  علماء اللغة الصعید بوجه الأرض و ادعّى

                                            
 .143: 78بحار الأنوار  48

 .ئللم نعثر عليه في الوسيلة و لكن نقل عنه في الجواهر و لعلّ الصحيح هو الوسا 49

 .287: 3، معجم مقاييس اللغة 654: 2، انظر جمهرة اللغة 498: 2الصحاح  50

 146: ، ص2 كتاب الطهارة، ج امام خمينی ، 51

، 339: ، المصباح المنير281: ، المفردات في غريب القرآن254: ، أساس البلاغة318: 1، القاموس المحيط 291: 1كتاب العين  52

 .315: 1معيار اللغة 

 .344: 7، لسان العرب 287: 3معجم مقاييس اللغة انظر  53

 .372: 1المعتبر  54

 .143: 78بحار الأنوار  55

 .لم نعثر عليه في الوسيلة و لكن نقل عنه في الجواهر و لعلّ الصحيح هو الوسائل 56

 .7ديث ، ذيل الح7، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 352: 3، وسائل الشيعة 122: 5انظر جواهر الكلام 



 14 یمباحث لغو: اولفصل /  (س)ینیدر آثار امام خم یو بلاغ نحوی صرفی، ی،مباحث لغو :بخش دوم

 : و استدلّ بعضهم بكونه وجه الأرض بقوله تعالى

 فَتصُْبِحَ صَعیِدا  زَلَقا
(57) 

 (58)«صعید واحد  لناس یوم القیامة حفاة  عراة  علىیحشر ا»(: صلّى اللهه علیه و آله و سلمّ)و قول النبیّ 

 .(59) أی أرض واحدة؛ لعدم تناسب التراب

و بنـی  « القـاموس »بل عـن ظـاهر    (60)و الأصمعی و أبی عبیدة« الصحاح»ـک« أنّه التراب»: و عن جمع من أهل اللغة

 .(62)بل عن السیّد حكایته عن أهل اللغة (61) الأعرابی و عباّس و فارس

من بعضهم الاتتراک اللفظی بین التراب الخالص و متلق وجه الأرض، بل و التریق لا نبـات فیـه، قـال فـی      و یظهر

: و الصعید أیضـا  . (63)«الجمهرة»التراب الخالص الذی لا یخالته سَبَخ و لا رمل نقل ا عن : و الصعید»: «مجمع البحرین»

لا أعلم اختلافا  بین أهل اللغة فی ذلک، فیشمل الحجر و : ى قالحتّ.. وجه الأرض ترابا  کان أو غیره، و هو قول الزجاّ 

 .... التریق لا نبات فیها: و الصعید أیضا . المدر و نحوهما

 (64).قول أهل اللغة مع هذا الاختلاف الفاحش بینهم؛  على« الصعید»لا یمكن لنا الاتكال فی معنى : و کیف کان

 

 ـ الرجس و المیسر9و  8

 من عملِِ رجسٌ و ألازلامُ و الانصابُ و المیسرُ إنما الخمرُ در ایه شریفه "المیسر"   "الرجس"درباره لغت 

  .حتر  امام بحث مفصلی کرده اند الشیتان فاجتنبوه

 :فرموده اند (رض)حتر  امام .

 .بر نجاست خمر سخن بسیار گفته تده است - بلكه مسلمانان -دربارهء اجماع علمای تیعه

                                            

 .41(: 18)الكهف 57

 .9/ 111: 7، بحار الأنوار 64: 2تفسير عليّ بن إبراهيم  58

 .122: 5، جواهر الكلام 373: 1المعتبر  59

 .287: 3، معجم مقاييس اللغة 654: 2، انظر جمهرة اللغة 498: 2الصحاح  60

 .287: 3اييس اللغة ، معجم مق71: ، تنوير المقباس من تفسير ابن عباّس318: 1القاموس المحيط  61

 .373 372: 1انظر المعتبر  62

 .654: 2جمهرة اللغة  63

 146: ، ص2 كتاب الطهارة، ج امام خمينی ،64
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إنما الخمر و المسر و الانصاب و ألازلام رجس مـن  :)این آیه تریفه هم بر نجاست تراب دلالت می کند:[ گفته اند]

را یا متلقا، یا فقط در این آیه به معنی نجس بگیریم؛ و این معنا را یا به ( الرجس)بنابراین  65،(عمل الشیتان فاجتنبوه

، می گوییم، یا به خاطر 66ر این آیه به معنای نجس استد( رجس)گفته تده که ( تهذیب)خاطر اجماعی که در کتاب 

مناسبتی که در این آیه هست، که خداوند وجوب اجتناب از این چیزها را بر رجس و از عمـل تـیتان بـودن،متفرع    

 .کرده است

و تفریع بر متلق رجس و پلیدی که مشترک است بین چیزی که اتكال ندارد و اجتناب از آن واجب نیسـت و بـین   

بنابراین دست برداتتن از خود عنـوان هـا و مرتـب    . زی که اتكال دارد و باید از آن اجتناب تود، مناسب نیستچی

کردن بر رجس و پلیدی، فقط مناسب این است که رجس به معنای نجس باتد که وجوب اجتناب از آن بـرای همـه   

 .معلوم است

برگوتت خوک اطلاق تده است، یـا اینكـه در   ( رجس)و معنای نجس را برای رجس، تأیید می کند این که کلمهء  

بر گوتت خوک و مردار و خون اطلاق تده است، و همچنین در بعضی روایات بـر گوتـت خـوک و     67آیه دیگری

 .و تاید این اطلاق در روایات از آیه قرآن تبعیت کرده باتد. تراب اطلاق تده است

ظ در غیر ما وضع له نیست، بلكه از قبیل این است که چیزی کـه  و بنابراین که باب مجاز،همیشه از قبیل استعمال لف

حقیقتأ مصداق ماهیت نیست، مصداق ماهیت معرفی می تود، و تتبیق معنای حقیقی که لفظ در آن استعمال تده، بـر  

 .آن لفظ، همان طور است که در جای خودش گفته تده است

به معنای نجس به کار رفته که نجس با بیانی که گفتیم یكی از ( الرجس)بنابراین، در بحث ما و در آیه تریفه،کلمهء 

معانی رجس است، و ادعا تده آن سه چیزی که در آیه بعد از خمر ذکر تده مصداق رجس هستند که در واقع چیزی 

زل که نجس نبوده ولی نازل منزلهء نجس فرض تده، به خاطر قرینه عقلی که بر آن داریم،ولی در خمر قرینه ای بر نا

 .منزل تدن و ادعا نداریم، به این جهت در خمر حمل بر معنای حقیقی می تود، پس نجاست آن ثابت می تود

لیكن بعد از همه این مباحث، اثبات نجاست خمر با آیهء تریفه محل اتكال و مناقشه است که مجـالی بـرای بحـث    

 مفصل آن نیست

 [منظور از میسر هر گونه قمار است]

                                            
 5/91مائده 65

 816،ذيل حديث 278،ص1تهذيب الاحکام،جشيخ طوسی، 66

 6/145انعام 67
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واقع این است که منظور از میسر متلق قمار است، همان طور که در بعضی از کتاب هـای لغـت مثـل    نزدیک تر به 

همچنین از برخی کتابهای ادبیات و برخی از تفاسیر  68مجمع البحرین و المنجد،همین معنا برای میسر معنا تده است،

ابن عباس و ابن مسعود و مجاهد و قتـاده و   مانند مجمع البیان این معنا استفاده می تود، و همین معنا برای میسر از

 .و تأیید این معنا این که میسر در مقابل ازلام است که قمار عرب محسوب می تود. 69نقل تده است[ بصری]حسن 

 :و روایات هم بر این معنا تهادت می دهد

 :نقل می کند که امام فرمود( ع)مثل روایتی که جابر از ابوجعفر

( إنما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمـل الشـیتان فـاجتنبوه   : )یامبر نازل تدوقتی که این آیه بر پ

؛ هر چیزی که با آن قمار ( کل ما تقومر به حتی الكعاب و الجوز: )ای پیامبر خدا میسر چیست؟پیامبر فرمود: گفته تد

 70(.و گردو باتد( مكعب وسیله قمار)کنند حتی اگر تاس تختهء نرد 

 :تفسیر عیاتی نقل است که راوی می گوید و از

 .؛ میسر همان قمار است( المیسر هو القمار:)می گفت( ع)تنیدم امام رضا

 :روایت تده که فرمود( ع)و از امام رضا 

 .و هر چیزی که با آن قمار می تود، میسر است 71(وسیله قمار)همانا تترنج و نرد و چهارده 

اصل میسر از یسـر و سـختی و   : )مناسبت دارد، و در کتاب مجمع البیان آمده استو همین معنای قمار با مادهء یسر 

هر : میسر قمار است، و گفته تده: )و در کتاب مجمع البحرین است. 72(دتواری است بر خلاف عسر که راحتی است

73...(چیزی که بر آن قمار تود میسر است حتی بازی بچه ها با گردو که با آن قمار می کنند
 

به این خاطر نام آن را میسر گذاتته اند که گرفتن مال دیگری در ایـن کـار بـدون    : و گفته می تود): ین گفتهو چن

 ....74.(سختی و دتواری نمی تود

                                            
 924المنجد،ص-521،ص3طريحی،مجمع البحرين،ج 68

 ،تحقيق محمد عبدالرحيم341و149،ص1همچنين تفسير الحسن البصری،ج-بقره219در تفسير ای  557،ص2مجمع البيان،ج 69

 4از ابواب ما يکتسب به،حديث 25،کتاب التجاره،باب 165،ص17وسائل الشيعه ،ج 70

امده است که اربعه عشر،وسيله قمىاری اسىت کىه بىه دو هفىت تىائی از نقىره تقسىيم شىده و بىا ان  416،ص3در مجمع البحرين ،ج 71

 .می کنند قماربازی

 مائده 91،در تفسير ايه 369،ص4-3طبرسی،مجمع البيان،ج 72

 521،ص3طريحی،مجمع البحرين،ج 73

 312-319تفسير قران مجيد برگرفته از اثار امام خمينی،ص 74



 17 یمباحث لغو: اولفصل /  (س)ینیدر آثار امام خم یو بلاغ نحوی صرفی، ی،مباحث لغو :بخش دوم

 :می گوید( ع)و روایتی که از تفسیر عیاتی حكایت تده که یاسر خادم امام رضا

منظور از تفل درهم :)راوی می گوید(. قرار داده تود هر چیزی که تفل: )از امام دربارهء میسر سؤال کردم امام فرمود

 (.یا هر چیزی است که به عنوان گرو قرار می دهند و بر آن قمار می کنند( سكه)

 "تفل یا نفل "معنی لغت

و در یک مورد دیگر بـا ثـاء   . در یک مورد با تاء و فاء آمده است: در کتاب وسائل مختلف ضبط تده( تفل)کلمهء 

در لغت معنایی مناسب با این معنا که در روایت . و در موردی با نون و عین ضبط تده است75. سه نقته و قاف است

به معنای غنیمت، پس چیزی که بین [ نفل]دار باتد و تاید با نون و فاء حرکت . برای کلمهء تفل تده مشخص نیست

 ....دو نفر گرو گذاتته تده نفل و غنیمت است

و بعید نیست بگوییم که میسر و قمار بر بازی با وسایلی بدون گرو گذاتتن صـدق نمـی کنـد، همـانتور کـه نظـر       

، و آنچه 76نجمد، و منتهی الارببسیاری از لغویین هم همین است، مانند صاحب کتاب قاموس و مجمع البحرین و الم

 .این کتاب ها قید رهان و گرو گذاتتن برای قمار، ذکر تده است ، در همهء77از کتاب لسان العرب حكایت تده

چنین  المنجد و در کتاب78( گرو گذاتت، بر او پیروز تد: قامره مقامرة و قمارأ فقمره)چنین آمده ؛  قاموسدر کتاب 

با او گرو : قامره مقامره و قمارأ): بعد از آن آورده است. (گرو گذاتت و قماربازی کرد(: قمر یقمر قمرا: )آمده است

تا آنجا کـه  .( گرو کذاتتند و قمار بازی کردند: قوم قمار کردند: تا اینكه می گوید (گذاتت و با او قمار بازی کرد

بازی است که در آن ترط تود که برنـده و پیـروز، چیـزی را از بازنـده     قمار مصدر است به معنای هر ): می گوید

 79(.بگیرد، فرقی ندارد این بازی با ورق باتد یا چیز دیگر

مقامره و قمار کردند، یعنی قمـار بـازی کردنـد و بـازی بـا      : ، به کسر قافقمار): آمده مجمع البحرین و در کتاب

و اصـل قمـار، گـرو    . که باتد، مثل تترنج و نـرد و چیزهـای دیگـر    وسائلی که برای قمار است، هر نوع وسیله ای

 (.گذاتتن برای بازی با یكی از این وسائل است، و گاهی به بازی و قمار با انگشتر و گردو گفته می تود

 .، که این کتاب به تهادت تیخ صدوق از متون روایی است80هم فهمیده می تود مقنعهمین معنا از کتاب 

                                            
 مائده 91در تفسير ايه  341،ص1تفسير عياشی،ج 75

 1157،ص4و3صفی پور،عبدالرحيم،منتهی الارب،ج 76

 115،ص5ابن منظور،لسان العرب،ج 77

 125،ص2فيروزابادی،قاموس المحيط،ج 78

 653المنجد،ص 79

 2المنجد،ص 80



 18 یمباحث لغو: اولفصل /  (س)ینیدر آثار امام خم یو بلاغ نحوی صرفی، ی،مباحث لغو :بخش دوم

ولی این نظر ثابت نشده، و اگر ثابت تود معنـایی  . 81را قمار می دانند[ در بازی ] علما متلق مبارزه  البته بعضی از

است اعم از معنای حقیقی و مجازی، و اگر هم آن را معنای حقیقی بدانیم، مخالف نظر عرف است، و همیشـه معنـای   

 .عرفی بر معنای غیر عرفی مقدم است، تأمل کن

 [مراد از آنتفسیر میسر و بیان ] 

انصاف این است که اثبات کردن صدق میسر بر آنچه ذکر تد، مشكل است، و حداقل در آن تک داریم، بنابر این به 

نمی توان قمار بودن را ثابت کرد و بر فرض که اطلاقی وجود داتته باتد، نمی توانیم با چنین [ آیه ] وسیلهء اطلاق 

 .حرمت را اثبات کنیم (لاممیسر،انصاب و از)اطلاقی در این سه مورد

و همچنین با ادله ای که حرام بودن میسر را ثابت می کرد، مانند آیهء تریفه و چیزهای دیگر، نمی توانیم حرمـت را  

میسر یا عبارت است از حیوانی که به عنوان گرو می گذارند بر .82زیرا به نظر لغویین و بعضی از روایات: ثابت کنیم

و بنـابراین تفسـیر   . ا عبارت است از بازی با تیرهای قمار که نوعی بازی عرب ها بوده استسر آن قمار می کنند، ی

میسر اخص از قمار است، خواه این که میسر به بازی با هرگونه وسایل قمار تفسیر تود، چون بازی همیشه بـا گـرو   

 83.گذاتتن است

 

 ـ طه11

مـی  (رض)حضـرت امـام   یه دوم طـه،  آاخر  "لتشقی"یه سوره طه است و آکه اولین  "طه"درباره لغت

 :(84)فرمایند

از »: ، رحمه اللّـه، گفتـه  (86)و طبرسى  (85).هو ان اهل جهنم است« هاء»طرب اهل بهشت است، و « طاء»و گفته تده 

 :حسن منقول است که قرائت نموده

                                            
 در حرمت قمار 47انصاری،مکاسب،ص-515فيومی،مصباح المنير،ص:ک.ر 81

 924:والمنجد  521،ص3و مجمع البحرين ،ج 169،ص2قاموس المحيط،ج:ک.ر 82

 322-321تفسیر مرا  مجید برگرفته از اثار امام  مینی ص 83
 

 351: ، ص(اربعين حديث)چهل حديثنی ،امام خمي 84

 .166، ص 11الجامع لأحكام القرآن، قرطبى، ج  85

مفسر و فقيه بزرگ قرن ششم كه از شيخ أبو على، فرزند شىيخ ( 472 -552يا  548)ابو على فضل بن حسن بن فضل طبرسى  86

مثل أبو نصر حسن بن فضىل صىاحب مكىارم  اند، طوسى، و ديگران روايت كرده است و گروهى از بزرگان از درس او بهره برده
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تـده  « هاء»ه، همزه بدل به بود« طأ»اگر این قرائت صحیح باتد از او، پس اصل او . ، به فتح طاء و سكون هاء«هطَ»

بالجمله، در حروف مقتّعه اوائـل سـور اخـتلاف تـدید     (87). انتهى -«.طإ الأرض بقدمیک جمیعا: و معنى چنین است

است، و آنچه بیشتر موافق اعتبار آید آن است که آن از قبیل رمز بین محبّ و محبوب است، و کسى را از علـم آن  

ضى مفسرین به حسب حدس و تخمین خود ذکر کردند، غالبا حدسـهاى بـارد بـى    و چیزهایى را که بع. اى نیست بهره

و هیچ استبعاد ندارد که امورى باتد که (88). و در حدیث سفیان ثورى نیز اتاره به رمز بودن تده است. مأخذى است

جـود  از حوصله بشر فهم آن خار  باتد و خداى تعالى به مخصوصین بـه ختـاب اختصـاص داده باتـد، چنانچـه و     

 .دانند براى همه نیست بلكه آنها تأویل آن را مى« متشابه»

الشّـقاء و الشّـقاوة، بـالفتح،    »: قال الجوهرى. ضدّ سعادت است، و به معنى تعب و زحمت است« تقاوت»و « تقا»و 

قال قال أمیر  روى التّبرسى فی الاحتجا  عن موسى بن جعفر، علیه السّلام، عن آبائه، علیهم السّلام،« .نقیض السّعادة

و لقد قام رسول اللّه، صلّى اللّه علیه و آله، عشر سنین على أطراف أصابعه حتّى تورّمت قدماه : المؤمنین، علیه السّلام

 ما أنَْزلَْنا عَلیَکَْ الْقُرْآن لِتَشْقى * طه: یقوم اللیّل أجمع حتّى عوتب فی ذلک، فقال اللّه عزّ و جلّ. و اصفرّ وجهه

ده »: در احتجا  سند به حضرت امیر المؤمنین، علیه السلام، رسانده که فرمـود  (90)مرحوم طبرسى» (89).بل لتسعد به

ایستاد تمام تب را  مى. سال رسول خدا ایستاد بر سر انگشتان خود تا قدمهاى آن حضرت ورم نمود و رویش زرد تد

، ما فرو نفرستادیم بر تو قرآن را تا به تعب افتى، بلكه براى طه: تا عتاب به او تد در آن، پس فرمود خداى عزّ و جلّ

و از حضرت صادق، علیه السلام، مروى است کـه رسـول خـدا در    « .آن که به سعادت و راحتى رسى به واسته آن

آیه تریفه را فرو  پس خداى تعالى این. فرمود تا زحمت و تعبش زیاد تود عبادت یكى از پاهاى مبارکش را بلند مى

                                                                                                                                        

چند تفسير مشهور . الأخلاق، محمد بن على ابن شهرآشوب، شيخ منتجب الدين صاحب فهرست و قطب راوندى و تنى چند از بزرگان

 .جامع الجوامع در تفسير، اعلام الورى، تاج المواليد: از آثار اوست. دارد كه مجمع البيان مشهورترين آنهاست

 .«طه»مجمع البيان، تفسير اولين آيه سوره « .را زير پاى خود بگذارزمين » 87

أمّىا : ، آنهىا را اشىارات و رمىوز شىمرد، و فرمىود«مقطّعىه»در پاسخ به سىؤال سىفيان ثىورى از معىاني حىروف ( ع)امام صادق  88

در آغىاز « الىم»  امىا معنىاى... )اه أنىا اّللَّ المجيىدفمعنى« آل عمىران»فىي أوّل « الىم»و أمّا . فمعناه أنا اللَّه الملك« البقرة»في أوّل « الم»

ايىن اسىت كىه مىن خداونىد بلنىد « آل عمىران»در آغاز سوره « الم»  و اما معناى. اين است كه من خداوند پادشاه هستم« بقره»سوره 

 .«باب معنى الحروف المقطعة»، 22معانى الأخبار، ص .( ام مرتبه

 .«جاج أمير المؤمنين على اليهوداحت» ،219 -221، ص 1الاحتجاج، ج  89

 621وى در حدود سال . احمد بن على بن أبي طالب طبرسى عالم و فقيه و محدثّ و مورخ شيعه در قرن ششم و اوايل قرن هفتم 90

 .الكافى في الفقه، تاريخ الأئمة، كتاب الصلاة، مفاخرة الطالبية، احتجاج: از آثار اوست. ق درگذشت. ه
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که گفتند پیغمبر به زحمت افتاد به واسـته  [  است]و بعضى مفسرین گفتند این آیه تریفه جواب مشرکین (91)..فرستاد

فرمودند پس از آنكه آن وجـود   و تیخ عارف کامل، تاه آبادى، دام ظلّه، مى (92)..ترک دین ما، پس این آیه نازل تد

مایل بود، آن سرور احتمـال داد کـه تـاید نقـص در     مبارک مدتى دعوت فرمود و مؤثر نشد آن طورى که حضرت 

آیه تـریفه نـازل   . پس اتتغال به ریاضت پیدا کرد مدت ده سال تا آنكه قدمهاى مبارکش ورم کرد. دعوت او باتد

إنکّ لا تهدی من . تد که خود را مشقت مده، تو طاهر و هادى هستى و نقص در تو نیست، بلكه نقص در مردم است

و از . تود که آن حضرت اتتغال به ریاضت و زحمت و تعب داتـته  ورت، از آیه تریفه استفاده مىدر هر ص. أحببت

و این باید براى امت سرمشق . تود، گرچه در کیفیت آن اختلاف است مجموع کلام مفسرین نیز این معنى مستفاد مى

رم با طهارت قلب و کمالى که داتت آن وجود محت. خواهند کنند باتد، خصوصا براى اهل علم که دعوت إلى اللّه مى

باز این طور به ریاضت خود را به تعب انداخت تا آیه تریفه از جانب ذات مقدس حق نازل تد، و ما با این همه بار 

گویى براى ما برات آزادى از جهـنم و امنیـت از عـذاب    . گناهان و ختایا هیچگاه در فكر مرجع و معاد خود نیستیم

 (93).کنیم جز آنكه حبّ دنیا پنبه در گوش ما کرده و کلمات اولیا و انبیا را اصغاء نمىاین نیست . نازل تده

 

 ـ جهنم11

 :فرموده اند "جهنم"حضرت امام،درباره لغت

و عـالم امكـان   . است و جهنام، به ته چاه و گودی که مظلم و تاریک باتـد گوینـد  ( جهنام)جهنم لغة از : و بالجمله

ه عقل اول است تا به ته آن برسد که ته این چاه عمیـق دنیاسـت، و البتـه آن عـوالم     چاهی است که سر سنگ آن چا

بالاتر، التف و اصفی از دنیاست و دنیا اکدر و اظلم است، و عذاب مناسب با عالم کدر و مظلم است، نـه بـه عـالم    

 .التف و اصفی

که دار دنیا دار بهشـت و دار جهـنم اسـت ؛    تاید مثل این حرفها را هر چند به نحو تناسخ نباتد عده ای گفته باتند 

آنهایی که در انقلاب و گرداب روزگار واقع تده اند و به اخلاق و ملكات و خویها و عـادات و اعتیـادات معـذب    

گرفتارند و هر تصادفی در روزگار می تود به آنها فشار می آورد، اینها به نار و آتش اخلاق و خویها و دتمنیها و 

                                            

 1مجمع البيان، تفسير آيىه « .طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى -:يرفع إحدى رجليه في الصّلوة ليزيد تعبه، فأنزل اللَّّ إنّ النبّى كان  91

 .«طه»سوره 

 .كند از حسن بصرى روايت مى« طه»مجمع البيان، در تفسير نخستين آيه سوره  92

 352: ، ص(اربعين حديث)چهل حديثامام خمينی ، 93
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ند، به خلاف آنهایی که اخلاق خوش داتته و اتكال و اطمینـان بـه خـدای خـود دارنـد و کسـب       مجادلات می سوز

 (94).کمالات نموده و از اتفاقات و وقایع عالم به سیری که از کنار دارند حظی می برند و به آن ملتذ هستند

 

 ـ توکل12

 :اند نه فرمودهاینگو(رض)حضرت امام  ،در ر ایت موسی بن جعفر ع"یالوک"   "توکل"درباره 

 [مفهوم توکل بر خدا]

بالسند المتصل الی الشیخ الجلیل، ثقة الاسلام، محمد بن یعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد بـن خالـد،   

علیه السلام  -عن غیر واحد، عن علی بن اسباط، عن احمد بن عمر الحلال، عن علی بن سوید، عن ابی الحسن الاول 

منهـا أن  . التوکل علی الله درجات: )فقال. لله فهو حسبهو من یتوکل علی ا: سألته عن قول الله عز وجل: قال -

تتوکل علی الله فی امورک کلها، فما فعل بک کنت عنه راضیأ، تعلم انه لا یألوک خیرأ و فضلأ، و تعلم أن الحكم فی 

 (.ذلک له؛ فتوکل علی الله بتفویض ذلک الیه وثق به فیها و فی غیرها

 :ترجمه

و مـن  : را از قـول خـدای عزوجـل    -علیهما السلام  -علی بن سوید گوید پرسش کردم حضرت موسی بن جعفر 

از آنها این است که توکل کنی بر خدا در . توکل بر خدا را درجاتی است. )پس فرمود. یتوکل علی الله فهو حسبه

بدانی همانا او منع نكند تو را نیكویی و . شنودکارهای خودت، در تمام آنها؛ پس آنچه کرد به تو، بوده باتی از او خ

پس، توکل کن بر خدا به واگذاری آن به سوی او، و اعتماد کن به . فضل را؛ و بدانی همانا فرمان در آن مر او راست

 (.خدا در آنها و غیر آنها

[ منرـور ]   ابوالحسن ا ل. است      ر ین کنجد است( حل)، فر شندهء (به تشدید)ل حلاّ: شرح ر ایت

  ابوالحسن ثانی حتر  . مطلد نی     ب رگوار است( ابوالحسن)است ؛ چنانچه  -علیه السلام  -حتر  کاظم 

 .است -علیه السلام  -ثالث حتر  هادی [ ابولحسن]   -علیه السلام  -ررا 

[ عنـی ی]  اتكلت علی فـلا  فـی امـری،    . به حسب لغت اظهار عج  است   اعتماد بر ییر است( توکل)  

 .ای، محسبه   کافیه( حسبه)  . ا  تكلت: اعتمدته   اصله

بعتی گفته اند  متی که متعدی به د  مفعـول شـود،   . است( تقصیر)از ألأ، یألوا، ألوا، به معنی (. یألوک. ) 
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تتمین شود معنی من  را ؛      بد نیست   معنی سلیس تر  ید ؛ گرچه ل  می هم ندارد   با معنـی تقصـیر هـم    

  فلا    یألوک . ألأ یألو، ای مصر: )ست  ید ؛ چنانچه از صحاح هم  لاف    استفاده شود، زیرا که ا  گویددر

  توکل ییر از تفویو است     هر د  ییر از . از    معلوم شود که با د  مفعول نی  به هما  معنی است.( نصحأ

 (95)شد، ا  شاءالله  ییر از  ثوق هستند؛ چنانچه پس از این بیا   واهد ( ررا)

 

 ـ بلاء13

 :فرموده اند لیبلو کم أیكم أحسن عملأیه  در  "بلاء" درباره لغت(رض)حضرت امام 

بالسند المتصل إلی الشیخ الثقة الجلیل، محمد بن یعقوب الكینی، قدس سره، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن القاسم 

لیبلـو کـم أیكـم    : )فی قول الله تعـالی  -علیه ألسلام  -: بی عبداللهبن محمد، عن المنقری، عن سفیان بن عیینة، عن أ

و إنمـا الإصـابة خشـیة الله و النیـه الصـادقة و      . لیس یعنی أکثرکم عملأ، و لكن أصـوبكم عمـلأ  : )قال (أحسن عملأ

 ...(الخشیة

 :ترجمه

تـا  (. )بلوکم أیكم أحسن عمـلأ لی)نقل کند در تفسیر فرمودهء خدای تعالی  -علیه السلام  -سفیان از حضرت صادق )

 .(امتحان کند تما را کدام یک نیكوترید از حیث عملها

قصد نكرده بیشتر تما را از حیث عمل، و لیكن درست تر تما را از حیث عمل ؛ و جز این نیسـت کـه ایـن    : )فرمود

 ...(درستی ترس از خدا و نیت راست است با ترس

بلوته بلـوی، جریتـه   ا تبرتـه،      ): چنانچه در صحاح گوید. به معنی امتحا    تجربه است( بلاء)شرح 

 97(96)(.بلاء الله بلاء ؛   أبلاه إبلاء حسنأ،  ابتلاه، أی ا تبره

                                            

 241ص.چهل حديثامام خمينی، 95

 324-321ص يثدچهل حامام خمينی، 96

 .،ماده بلاء2285،ص6الجوهری،صحاح اللغه،ج 97
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 ـ غیبت14

 :در بحث گناه ییبت فرموده اند"ییبت"درباره کلمه (رض)حضرت امام 

 :ابتدا ترجمه متن حتر  امام

 .نقص ییبت شونده را داشته باشددر ییبت معتبر است که ییبت کننده مصد بیا  

لذا اگر عیب مریضی را به دکتر بگوینـد بـدون اینكـه    .در عرف مراد از غیبت یعنی ذکر نقص فرد غیبت تونده است

و این متلب مورد تایید بسیاری از لغویین از جمله .98قصد عیبجویی داتته باتد،این غیبت در عرف حساب نمی تود

 (99).نهایه ابن اثیر و منتهی الارب است المنجد و و صاحب صحاح و مجمع

 .یعنی عیبی راکه در او است بیان کرده است:اذا وقع فیه  اغتابه اغتیابا: که گفته اند

  

 :اما متن عربی حتر  امام

 اعتبار قصد الانتقاص فی مفهوم الغیبة

التبیـب لیعالجـه مـن غیـر قصـد      فمن ذکر عیب مریض عنـد  . و أماّ قصد الانتقاص فالظاهر اعتباره فی مفهومها عرفا

 (100).إنّه اغتابه فی العرف: التعییب و الانتقاص لا یقال

 :، حیث فیهما101و تشهد له کلمات کثیر من اللغوییّن کالصحاح و المجمع

سـبّه و عابـه و   : وقع فی فـلان »: فإنّ معنى وقع فیه وقیعة أن یذکره بسوء، ففی المنجد. «إذا وقع فیه: اغتابه اغتیابا»

 . و معیار اللغة و المنجد و صدر کلام القاموس  و کنهایة ابن أثیر و منتهى الإرب. «اغتابه

(102) 

                                            
 413: ، ص1 المكاسب المحرمة، ج 98

 .198 -2، و القاموس 818 -9 -11مجمع البيان  99

 413: ، ص1 المكاسب المحرمة، ج 100

101
 458صاحمد بن محمد، المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى فيومى،  

 135؛ ص 2 ج -طريحى، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين  101

 415: ، ص1 المكاسب المحرمة، ج 102
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 ـ عزیز15

 :«اللهم انی اسالک من عزتک باعزها و کل عزتک عزیزه»در دعای سحر "عزیز"کلمه 

 :نرر رایب درباره لغت مذکور را می ا ریم مبل از اینكه متن حتر  امام را بیا ریم،

 :در مفردا  رایب "ع ی "

به زمین سخت و گرفته تده نیز عزیز .و حالتی است که مانع تكستن انسان می تود "عزه"مشتق از  "عزیز"واژه 

 (103).کسی است که در اثر نیرومندی،امرش غالب و جاری است و مقهور نمی تود"عزیز".می گویند

لغت ا  نرر بدهنـد مقدمـه ای بـه ایـن     مبل از اینكه درباره کلمه   "ع ی "درباره لغت(رض)حتر  امام 

ا اته  ختد. اشتهه ااشتد لی ند یگر، كسی است كه عِد است و معنای د« نیرومند»یگر عزیز،  معنی د. عزت یعنی غلبه و عزیز یعنی غالب :متمو  فرموده اند

است، زیرا ا  بر همه چی  یالب   مـاهر اسـت      (یالب)   دا ند متعال ع ی  به معناى ا ل.استت« عزیز»هر چند معنی 

ما مِنْ داَبَّةٍ إلَِّا هُوَ   ِذٌ بنِاصیِتَِها: سلسله  جود مسخر امر ا ست
اى بـه دسـت    زمام ا تیار هر جنبده»؛ (104)

اى مقهور مهاریت ا    بد   هیچ طغیـانى  ـوار   ذلیـل     کمترین سرپیچىهمه موجودا  بد   . «مشیت ا ست

سلطنت مطلد   مالكیت تامّ   یلبه بر عالم  لد   امر از     داست   حرکـت هـر جانـدارى در    . دمدر  ا ین

 .گیرد تسخیر ا ست   فعل هر فاعلى به امر   تدبیر ا  انجام مى

نیز عزیز است، زیرا واجب الوجود از حیث قوّت، به طـور نامتنـاهى، فـوق     (نیرومند)اما خداوند متعال به معناى دوم

اى وجود ندارد و قوت هر موجود قدرتمندى در ظل قـوت او و   ى است و در دایره وجود، به جز او، هیچ قوىنامنتاه

قـوى  « یلـى الرّبـى  »موجودات از این جهت که فانى در او و وابسته به اوینـد و از جنبـه   . از درجات قدرت اوست

یا أَیُّهاَ النهاسُ أنَْتمُُ الْفُقَراءُ إلَِى اللههِ وَ : ندا ضعیف« یلى الخلقى»از جنبه هستند، ولى از جهات منسوب به خودتان و 

اللههُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمیِدُ
نیاز و غنـى و سـتوده صـفات     ؛ اى مردم، تما همه به خدا محتاجید و تنها اوست که بى(105)

أنَْزلََ اللههُ بهِا مِنْ سُلْتانٍ إِنْ هِیَ إلِها أَسْماءٌ سَمَّیْتُمُوها أنَْتمُْ وَ آباؤکُمُْ ماو نیز . «است
(106). 
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آنچه گفته تد در صورتى است که قوت در مقابل ضعف مد نظر باتد، اما اگر قوت به معناى میدأ آثار بودن در نظر 

غیر از او و صـفات و آثـار او   (107)گرفته تود، باید گفت که خداوند متعال مبدأ آثار نامتناهى است و در دار وجود 

وجود ندارد و در عالم وجود، جز خداوند اثرگذار دیگرى نیست و هر مؤثر یا مبدأ اثرى از جمله مظـاهر   چیز دیگرى

ولاحول و لا قوة الاّ بالله العلـىّ   :تود قوّت و فعل اوست و هیچ دگرگونى و قوتى جز به حول و قوه خداوند پیدا نمى

 .العظیم

مؤثر است، بلكه او بصیر و سمیع است به عین سمع و بصـر مـا؛    ناگفته نماند که خداوند متعال در مظاهر خلقى خود

اش را بـر سـر    تیخ ما عارف کامل جناب تاه آبادى، که خداونـد سـایه  . دانند چنانچه راسخین در علم و معرفت مى

 :گوید مریدان مستدام بدارد، مى

توند مگر زمـانى کـه    از او جدا نمى گردند و سمیع و بصیر از امهات اسماء نیستند و به علم خدا در مقامات باز مى

در این هنگام، تحقق سمع و بصر در حق خداوند متعال، همان سمع و بصـر مظـاهر   . آیند مخلوقات و مظاهر پدید مى

 .(108)خواهد بود

پس، تمامى دایره وجود و مبادى تأثیر در عالم غیب و تهود مظاهر قوت و قدرت حق تعـالى هسـتند و او ظـاهر و    

 :الدین عربى در فصوص گفته است تیخ کبیر محى. و آخر استباطن و اول 

تود، مناسب با اختلاف قوایى که علوم ناتى از آنند مختلف  الله حاصل مى اى که براى اهل بدان که علوم الهى ذوقى

بدان  من گوش او هستم که: فرماید گیرند؛ چنانچه خداوند متعال مى باتند، با این که همه از یک جا سرچشمه مى مى

 (109).رود کند و پاى او هستم که بدان راه مى بیند و دست او هستم که حمله مى تنود و چشم او هستم که بدان مى مى

لذا هویت واحد اسـت و  . پس، خداوند متذکر تده که هویت او عین اعضا و جوارحى است که خود عین عبد هستند

 (110).جوارح مختلف

ح از اولیاء حكمت و منابع تحقیق نظیر مـولاى فیلسـوف مـا صـدرالحكما و     و حقیقت امر بین الامرین که سلف صال

 .(111) اند همین است اند و دیگر محققان هم از او تبعیت کرده المتالهین، رضوان الله علیه، گفته

                                            

 96: ، ص(ترجمه فارسى)شرح دعاء السحر 107

 .55و  54الانسان و الفطره؛ ص . 108

 .352، ص 2اصول كافى؛ ج  109

 .«حكمة احديه فى كلمة هودية» ، فص117فصوص الحكم؛ ص  110

 .، سفر سوم331، ص 6الاسفار الاربعه؛ ج  111



 26 یمباحث لغو: اولفصل /  (س)ینیدر آثار امام خم یو بلاغ نحوی صرفی، ی،مباحث لغو :بخش دوم

پـذیرد و تكـرار    نیز هست، زیرا صرف محض دوئیت نمى( اشته‌باشدد‌لی‌ند‌عِد)اما خداوند متعال عزیز به معناى سوم 

و ایـن   (112) تود و هر چه را که دومین او فرض کنى، در واقع، خود اوست؛ چنانچه در محـل خـود ثابـت تـده     نمى

 .مختصر جاى ذکر آن نیست

عزیز را از اسماء ذات دانسته است، اما تحقیق متلب  (113) تیخ کبیر در انشاء الدوائر بنا بر آنچه به او نسبت داده تده

ى سوم باتد، از اسماء ذات است و اگر به معنى دوم باتد، از اسماء صفات است و اگر این است که اگر عزیز به معنا

 .به معنى اول باتد، از اسماء افعال

هر اسمى که بر وزن فعول و فعیل باتد از اسماء ذات است؛ چون دلالـت بـر آن   »: گوید تیخ عارف ما، دام ظلّه، مى

بـه ایـن   . اسـت  (114)«الصـی  المعدنیـه  »ب نیز درباره این اسـماء  اصتلاح آن جنا. «دارد که ذات معدن آن اسم است

آبادى، دام ظله، از اسـماء ذات   اند، در نظر جناب تاه ترتیب، بسیارى از اسماء که از نظر تیخ کبیر اسم صفت و فعل

 .توند محسوب مى

 [در این دعا]دنباله سخن درباره مفهوم عزت 

اى در  صفاتى باتد که قوت و غلبه...( لهم انى أسئلک من عزتک باعزهاال)تاید منظور از عزت در این بخش از دعا 

ترین این صـفات صـفتى اسـت کـه      آن گاه، باعزت.... ها وجود دارد؛ مانند قهّار و مالک و واحد و احد و معید و آن

یَـوْمَ لِلهـهِ الْواحِـدِ    لِمَـنِ الْمُلْـکُ الْ  : تر باتد، مانند واحد قهـار در ایـن فرمـوده حـق     ظهور غلبه و قهر در آن تمام

الْقهََّارِ
مالکِِ یَوْمِ الدِّینِ: یا مالک بنا بر این فرموده خداوند. (115)

(116). 

روز رجوع تام روز سلتنت متلق و فرا رسیدن دولت اسم واحد قهار است که با بازگشت سلسله وجود به سوى او 

پس از آن، سلسله وجود در نشئه دیگرى انشاء تده . یابد مىو فانى گشتن و معدوم تدن این سلسله در قهر او تحقق 

 آیند؛ و پدید مى

 :چنان که مثنوى هم به آن اتاره کرده است
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  پس عدم گردم عدم چو  ارینـو  

  

ــو    ــه راجع ــا الی ــدم کانّ  (117) گوی
 

 

 ـ حر 16

 :اند فرموده حرََ ٍما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فیِ الدِّینِ منِْ  در ایه "حر "در باره کلمه  حضرت امام،

 :ابتدا ترجمه متن عربی

  ظـاهر از سـخن ایشـا  ایـن اسـت کـه       118.بعتی از فقها حر  را مقید کردند بـه چیـ ی کـه ییـر مابـل تحمـل اسـت       

حـر  فـوق    ":  این مطلب را بعتی لغویین تایید می کنند که از انها نقل شـده کـه  . عبار  از مشقتی ییر مابل تحمل است"حر "

ماجعل علیكم فی الدین من حر  یعنی مـن رـید  بـه اینكـه شـما تكلیـف       ":  در مجم  البحرین گفته  119".است مشقت   تنگی

"حر  یحر  از باب علم یعنی راق:گفته می شود.ما یطاق  انچه از انجام ا  عاج  هستید بفرماید
120... 

 ...121.چوپا  به ا  دست رسی ندارد مكا  حرَ ٌ   حرِ ٌ یعنی مكا  تنگی که انقدر در ت دارد که":  در صحاح گفته

 .  لكن ظاهرا اکثر کتب لغت حر  را به رید   تنگی معنی کرده اند  نگفته اند که حتما ییر مابل تحمل است یا نه

"التتیید:التحریج":در صحاح   ماموس امده
122 

 .(123)«ریقّه: راق، حرَجّه: ء حرَِ  الشی»: گفته «المنجد» در   

"حر  در اصل به معنای رید است": در نهایه امده که 
124..... 

 :اما متن عربی حضرت امام

 «الحر »المراد من 
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، و الظـاهر منـه أنّ   (125)أنّ ظاهر بعضهم فی المقام الذی هو من جزئیاّت الحر  تقییـده بمـا لا یتحمّـل عـادة    : ثمّ اعلم

إنّ الحـر  أضـیق   »: -مـا قیـل    علـى  و یؤیّده قول بعض أهـل اللغـة  . عبارة عن المشقّة التی لا تتحملّ عادة« الحر »

 .(126)«الضیق

أی من ضیق؛ بأن یكلّفكم ما لا طاقة لكم به و مـا تعجـزون عنـه،      ما جَعلََ عَلیَْكمُْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَ ٍ« المجمع»و فی 

ما : له، و الضیقالذی لا مدخل : الحر »: و فی کلام الشیخ علی بن إبراهیم. «حَرِ َ یَحْرَ  من باب علم أی ضاق»: یقال

 . انتهى (127)«یكون له مدخل

و نُقلِ ذلـک عـن ابـن عبّـاس      (128)«أی ضیّقٌ کثیر الشجر لا تصل إلیه الراعیة: مكان حَرَ ٌ و حَرِ ٌ»: «الصحاح»و فی 

 .(129)أیضا 

و « احالصـح »هذا، لكنّ الظاهر من کثیر من کتب اللغة تفسیره بالضیّق من غیـر تقییـد بمـا لا یتحمّـل أو غیـره، ففـی       

  و تقدّم (130)«التضییق: التحریج»: «القاموس»

 .«حَرِ َ من باب علم أی ضاق»: «المجمع»عن 

 .(131)«ضیّقه: ضاق، حَرّجه: ء حَرِ  الشی»: «المنجد»و فی 

 (133)..(132)«الحَرَ  فی الأصل الضیق»: «النهایة»و عن 
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 هورـ ط17َ

هُوَ الَّذِی أرَْسَلَ الرِّیاحَ بُشْراً بَیْنَ یَـدَیْ رحَْمتَِـهِ  َ    :در ایه مبارکه "هورطَ"درباره لغت (رض)حضرت امام 

کثَیِراً أنَْ لَنْا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً لنُِحیْیَِ بهِِ بَلْدةًَ میَتْاً  َ نُسقْیِهَُ مِمَّا  َلقَنْا أنَعْاماً  َ أنَاسیَِّ
 :فرموده اند.(134)

 :ابتدا ترجمه متن عربی

یغه مبالغه از طاهر است، وچون طهارت در مقابل نجاست و غیر قابل تـدت و ضـعف   گفته تده طهور ص

 135می باتد،پس به ناچار منظور از طهور،پاک کنندگی برای هرگونه حدث و خبثی می باتد

و فرقـی   136طهارت در لغت یعنی در نظر عرف و عقلاء،عبـارت اسـت از نظافـت و پـاکیزگی    :می گویم

 .یا نباتد ندارد که نزد تارع نجس باتد

و واضح و روتن است که منظور از طهور،طهارت به این معنای لغوی می باتد و طهارت به ایـن معنـا   

ابـی کـه از اسـمان نـازل تـده خیلـی       :و صحیح است که گفته تود . قابل تدت و ضعف و زیاده و نقصان است

اسـت،بدین جهـت اصـل در    چون این اب پاک کننده و برطرف کننـده خبائـث و نجاسـات    .نظیف و پاکیزه است

 نظافت،این اب است

بنابراین مقتضای ایه تریفه این است که اب در نهایت پاکیزگی است و این ایه دلالت نمی کند بـر اینكـه   

و اگـر قبـول کنـیم کـه     .اب ترعا طاهر و پاک است تا چه رسد از اینكـه اب پـاک کننـده چیـز دیگـرهم باتـد      

 137همان طور که بعضی از اهل لغت ،طهور را چنین معنی کرده اند–چیزهای دیگر  یعنی خودش پاک است و پاک کننده"طهور"

 138.بازهم ایه بر متلوب ما دلالت ندارد 

 :اما متن عربی حضرت امام
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أنّ التهور صیغة مبالغة من التاهر، و حیث إنّ التهارة فی مقابل النجاسة غیر قابلة للشدّة و الضعف، فـلا محـیص أن   

بضمیمة أنّ کلّ ماء فهـو نـازل مـن السـماء، و أنّ مقـام        المتهّریّة للأحداث و الخبائث، و هذا المعنىیكون المراد به 

 .الامتنان یقتضی التعمیم لكلّ ماء، یُثبت المتلوب، و هو أنّ کلّ ماءٍ متلقٍ طاهرٌ و متهِّر

العقلاء؛ من دون فرق بین أن یكـون  ؛ أی بحسب نظر العرف و (139)التهارة فی اللغة عبارة عن النظافة و النزاهة: أقول

 .فی نظر الشارع نجسا ، أم لم یكن کذلک

و من الواضح أنّ المراد بالتهور التهارة بهذا المعنى اللغوی، و هو قابل للشدّة و الضعف و الزیادة و النقصان، فیصحّ أن 

کونـه مُزیل ـا للخبائـث و الأقـذار، فهـو      : فیهو الوجه . إنّ الماء النازل من السماء فی غایة النظافة و تدّة النزاهة: یقال

 (140).الأصل فی النظافة

کونه طـاهرا  تـرعا ، فضـل ا عـن کونـه        فمقتضى الآیة الشریفة کون الماء نظیفا  فی الغایة و هذا لا یدلّ على: و بالجملة

 (142).(141)صرّح به بعض أهل اللغةکما  -بمعنى التاهر فی نفسه المتهِّر لغیره« التههور»متهِّرا  لغیره، و لو سُلمّ کون 

 

 ـ قساوت و غضب18

 :(143)فرموده اند"غضب"و  "قساوت"درباره لغت(رض)حضرت امام 

 [ فرق میان قساوت و غضب]فصل سوم 

 .بدان که قساوت، عبارت از غلظت و تدّت و صلابت قلب است

 :یُقالُ

 (144).«صَلَبَ، وَ حَجَرٌ قاس؛ٍ أیْ صَلْبقَسا قَلْبُهُ قَساوَة  وَ قَسْوَة  وَ قَساء؛ً غَلُظَ وَ »

اگر خواهانِ رحمتِ مـن هسـتید، پـس بـه دیگـران      : خداى تعالى گفته است»: فرمود( صلّى اللهه علیه و آله)و پیامبر 

 (145).«مهربانى و رحم کنید

                                            

 .379: ، المصباح المنير211: 8، لسان العرب 727: 2راجع الصحاح  139

 11: ص..... الاستدلال بالكتاب على أن الماء طاهر مطهر11( تقرير محمد الفاضل اللنكراني)كتاب الطهارة 140

 .379: صباح المنير، الم428: 3معجم مقاييس اللغة  141

 13: ، ص(تقرير محمد الفاضل اللنكراني)كتاب الطهارة 142

 237: ص[.....  فرق ميان قساوت و غضب] فصل سوم 237متن ( طبع جديد)شرح حديث جنود عقل و جهل 143

 .168، 11؛ لسان العرب، ج 2462، 6صحاح اللغّة، ج  - 144

 165لة السعدية، ص ؛ الرسا3، ح 117، باب 54، ص 9مستدرك الوسائل، ج  145
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 (146).«کند کسى که به مردم رحم نكند، خدا به او رحم نمى»: پیامبر فرمود -(2)

خداونـد رحمـان بـه رحـم     »: نقل تده که ایشان فرمودند( صلّى اللهه علیه و آله)آلی از پیامبر خدا از عوالی اللّ -(3)

 (147).«کند، رحم کنید به آنان که در زمین هستند تا رحم کند به تما، آنكه در آسمان است کنندگان رحم مى

 :و در مقابل آن لین و رقّت است، چنانچه در آیه تریفه از سوره زمر فرماید

نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَیلٌْ لِلْقاسِـیَةِ قُلُـوبهُمُْ مِـنْ ذکِْـرِ اللهـهِ أُولئِـکَ فِـی ضَـلالٍ           أَ فَمَنْ تَرَحَ اللههُ صَدْرَهُ لِلإِْسْلامِ فهَُوَ عَلى

 .(148)مُبیِنٍ

و . ار دادهدر این جا، مقابل ترح صدر که ملزوم قبول حق است، قساوت قلب را که ملزوم عدم قبول حق اسـت، قـر  

دنبالـه ایـن   )(149)پس از این آیه، لینت و رقّت قلب را که مقابل حقیقى قساوت است، مذکور داتته، چنانچه فرمایـد  

 (:آیه

ُجُلُودُهمُْ وَ قُلُـوبهُمُْ إلِـى   مَّ تَلیِنُاللههُ نَزهلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتابا  مُتَشابهِا  مَثانِیَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الهذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهمُْ ث  

 (150).الخ ...ذکِْرِ اللههِ

و اما غضـب، پـس آن   . و باید دانست که میان قساوت و غضب فرق بیّن است؛ زیرا که قساوت این بود که ذکر تد

 پس وقتى. یک حرکت و حالت نفسانیّه ایست که به واسته آن جوتش و غلیان در خون قلب حادث تود، براى انتقام

این حرکت سخت تود، آتش غضب را فروزان کند، و پر تود تریانها و دماغ از یک دود تاریک مضتربى کـه بـه   

واسته آن عقل منحرف تود، و از ادراک و رویّه بازماند، و موعظه و نصیحت در این حال، فایده به حال صاحب آن 

 :اند و حكما گفته. نكند، بلكه تعله آتش غضب را فروزانتر کند

ثل انسان در این حال، مثل غارى است که در او آتش فراوان افروخته تود، به طورى که از تعله و دود پر گردد، م»

هاى آتـش   و در آن هوا و دود و اتتعال محتقن و محتبس گردد، و نفیرها و صداهاى سخت از آن بیرون آید، و تعله

آن بسیار مشكل تود، و خاموش نمودن آن ممكن نگردد؛ در این حال، علا  . درهم پیچد، و نائره آن روزافزون گردد

                                            

تقّين167؛ الجعفرياّت، ص 4، ح 117، باب 55، ص 9مستدرك الوسائل، ج  146  ، باب صفة الم 

 42، ح 361، ص 1؛ عوالي اللّّلي، ج 8، ح 117، باب 56، ص 9مستدرك الوسائل، ج  147

پىس او بىر نىورى [ باشد؟ اريك دل مىهمانند كسى است كه ت]  اسلام گشاد كرده[  پذيرش]  اش را براى پس آيا كسى كه خدا سينه 148

مَر).كنند، اينان هستند كه در گمراهى آشكارند از سوى خداوند است، پس واى بر آنان كه از سخت دلى ياد خدا نمى  (.22/ ز 

 238: ، متن، ص(طبع جديد)شرح حديث جنود عقل و جهل 149

وعده و وعيد است، نازل كرده تا آنان كه از پروردگارشىان كتابى متشابه، كه متضمّن [  به صورت] خداوند زيباترين گفتار را 150

مَر).گردد در هراس هستند، پوست بدنشان از آن به لرزه در افتد، سپس پوست و دل ايشان به ياد خدا نرم مى  (.23/ ز 
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هاى فروزان و برافروخته، آن را بخورد و بلع کند و جزو خود کند و  زیرا که هر چه در او افكنند از براى علا  تعله

از از این جهة انسان در حال نائره آتشِ غضب، کور تود از رتد و هدایت، و کر تـود  . بر ماده آن افزایش پیدا تود

و از بـراى ایـن   . موعظه و نصیحت؛ بلكه موعظه در این حال سبب ازدیاد غضب او تود و مایه تعله نائره آن گـردد 

 (151).«در این حال نیست[  اى]تخص راه چاره 

هـا و کوههـاى    من از کشتى طوفانى که در اموا  متلاطم دریا دچار تـود و در بـین لُجّـه   »: و بقراط حكیم گفته که

هاى سـخت   گرفتار تود، امیدوارترم از تخصى که آتش غضبش افروخته است و کشتى وجودش گرفتار لُجّهدریائى 

توانند بدهند، ولى این تخص در ایـن   ها و طرق علمى نجات مى غضب است؛ زیرا که کشتى را ملاّحان ماهر، با حیله

و هر چه  -از قبیل نصایح و مواعظ -خر  بَرى که به[  اى]حال امید چاره و حیله از او منقتع است؛ زیرا که هر حیله 

 153(152).«افزاید با او فروتنى کنى، بر تعله و مایه آن مى

 

 ـ نصوح19

یـا ایهـا الـذین امنـو توبـو الـی الله توبـه        در ایـه تـریفه   "نصـوح "نظر حضـرت امـام دربـاره لغـت     

نصوحا
(154).(155): 

 :در ماموس مرا  در باره نصوح  مده است که

 (156).به معنای خالص است( نصح)نصوح از ماده 

 :اما متن حضرت امام

  فصل در تفسیر توبه نصوح

و مـا در اینجـا اکتفـا    . اختلافاتى است، که ذکر آن مجملا در این مقام مناسب است« نصوح»بدان که در تفسیر توبه 

 .نماییم به ترجمه کلام محقق جلیل، تیخ بهائى، قدّس اللّه نفسه مى

                                            

بْن165تهذيب الأخلاق، ابن مسكوَيْه، ص  151 ر و الج   .، باب التهوُّ

ر 165همان مصدر، ص  - 152 بْن؛ اخلاق ناصرى، خواجه نصير الدين طوسي، ص ، باب التهوُّ  .176و الج 

 237: ص[.....  فرق ميان قساوت و غضب] فصل سوم 237متن ( طبع جديد)شرح حديث جنود عقل و جهل 153

 8(66)تحريم 154

 282: ص..... فصل در تفسير توبه نصوح( اربعين حديث)چهل حديث 155

 ش1371.چاپ ششم.تهران.لکتاب الاسلاميهدارا-71ص 7ج.قاموس قران.سيد علی اکبر.قرشی 156
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اند مفسـرین در   همانا ذکر کرده»که  (157) فرماید که تیخ بهائى فرموده است رحمه اللّه نقل مىمحدّث خبیر، مجلسى، 

اى است که نصیحت کند مردم را، یعنى، دعوت کند مـردم را کـه    یكى آنكه مراد توبه. وجوهى« نصوح»معنى توبه 

صاحبش را تا از جـاى بكنـد   [ ندک]یا آنكه نصیحت . بیاورند مثل آن را براى ظاهر تدن آثار جمیله آن در صاحبش

 .گاه گناهان را، و دیگر عود نكند به سوى آنها هیچ

« نصـوح »اى است که خالص باتد براى خداوند، چنانچه عسل خالص از تـمع را عسـل    توبه« نصوح»و دیگر آنكه 

اى تعـالى  و خلوص آن است که پشیمان تود از گناهان براى زتتى آنها، یا براى آنكـه خـلاف رضـاى خـد    . گویند

 .هستند، نه براى ترس از آتش

 .به اینكه پشیمانى از گناهان براى ترس از آتش توبه نیست (158) جناب محقق طوسى در تجرید حكم فرموده است

دوزد از دین آنچه را گناهان پاره کـرده   زیرا که توبه مى. است، و آن خیاطت است« نصاحة»و دیگر آنكه نصوح از 

 .هاى لباس کند ما بین پارچه کند میانه تائب و اولیاى خدا و احباّى او، چنانكه خیاطت جمع مى مىیا آنكه جمع . است

یعنـى توبـه   . و دیگر آنكه نصوح وصف از براى تائب است، و اسناد آن به سوى توبه از قبیل اسـناد مجـازى اسـت   

طورى که [  ترین]ورند آن را به کامل کنند صاحبان آن خود را به اینكه به جاى آ اى است که نصیحت مى نصوح توبه

و آن به این است که آب کنند . سزاوار است توبه را بدان نحو آورند تا آنكه آثار گناهان را از قلوب پاک کند بكلى

 «.نفوس را به حسرتها و محو کنند ظلمات بدیها را به نور خوبیها

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 .1، حديث «باب توبه» ،«كتاب ايمان و كفر» ،295، ص 11مرآة العقول، ج . 38، حديث 332اربعين، شيخ بهائى، ص  157

 .«فى وجوب توبة. مقصد ششم» ،264ص . كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد 158
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 رشت، بی تا :دهسرا محل نشر  :ناشر  زبدة البیان، ، احمد بن محمداردبيلى،  .23

 1314كتابخانه آيت الله مرعشی نجفی،  ابن ابی الحدید، ترح نهج البلاغه،،، .24

كتابخانه ديجيتال موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل  المكاسب،حاتیة محمدكاظم،  المحققّ الیزدی، .25

 تا بی( ع)البيت

مؤسسة آل البیت . تحقيق جامع المقاصد فی ترح القواعد،، (شيخ نورالدين علی كركی ) المحقق الثانی .26

 .التراثء علیهم السلام لإحیا

: باقر محل نشر  -محقق باقر فخاراصفهانی،  المحققّ الإیروانی،علی بن عبدالحسين ايروانی معروف به  .27

 ۷۱/۷۸۳۱۸۳۱: قم تاريخ نشر 

 ؛1988ـ1987  بيروت ، منیر بعلبكی  رمزی  چاپ جمهرة اللغة، . قُرَتی  خَتاّب ابی  ابوزید محمدبن .28
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،، مؤسسه (:ره)برگرفته از آثار امام خمينی : معرفت، تفسير قرآن مجيد الله ،آيهمحمد علی ، ايازی .29

 چاپ سوم1388، (س)و نشر آثار امام خمينىتنظيم 

مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث تذکرة : المحقق( العلامة الحلی ) الحسن بن یوسف بن المتهر  .31

 ٤٧٣١مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء، : الفقهاء، الناتر

 1383 -نور الثقلین  :مترجم، ناتر:تهذیب الأخلاق، مهدی نجفی افرا  ،ابن مسكویه، احمدبن محمد .31

 1419: الثانیة فی ایران تاریخ النشر: مؤسسة دار الهجرة التبعة: الخلیل بن احمد الفراهیدی، کتاب العین، ناتر .32

، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام  آيت الله طاهرى خرم آبادى ،،(آبادى تقریر الخرم)کتاب البیع  .33

  چاپ اول.ق  1428 -ش 1386، (س)خمينى

ها و مركز اسناد آستان  ها، موزه سازمان كتابخانه: مشهد السید بحرالعلوم، محمد بن محمد تقی،، بلغة الفقیه، .34

 1391قدس رضوی، 

قم، منشورات دار الرضی،، چاپ  ،، المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبیر للرافعی ،، احمد بن محمد مقرى .35

 .تا اول، بی

 بی تا، سعيد نعسان حموی، مصر چاپ محمد التصریف الملوکی، .36

 المكتبة العصریة، بی تا: ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الاصابه فی تمییز الصحابه، الناتر .37

 احمدبن محمدبن علی المقری الفیومی، المصاح المنیر فی غریب الشرح الكبیر للرافعی،  .38

 ٤٧/٧۸٤٤۸٤١موسسه دار الهجر،  .39

 1988بیروت، التبعة الثالثة،  -السرا ، الأصول فی النحو،، مؤسسة الرسالة ابن  .41

 1961-1954ابن جنّی، المنصف،، چاپ ابراهیم مصتفی و عبداللهّ امین قاهره،  .41

المكتبه الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه،بی : تحقيق محمدباقر بهبودی؛ تهران زبده البیان؛اردبيلی، احمد؛  .42

 تا

چاپ اول، بيروت،  تا  اللغة و صحاح العربیة، دار العلم للملایین،: حماد الجوهری، الصحاح اسماعیل بن  .43

 ق۷۱۱۱

 بی تا مكتبه الآداب، قاهره، ابن حاجب، عثمان بن عمر، الكافیة، .44

 ق1411، 2قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ ابن ادریس حلّی، السرائر الحاوی، لتحریر الفتاوی، .45

دفتر انتشارات اسلامى : قم الانتصار فی انفرادات الامامیة،،  الشريف المرتضى، على بن حسين موسوى .46

 .ق۷۱۷۱،  وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 ؛بی نا ق1325 -1324،  قاهره ، ، المدونة الكبری ، عبدالرحمان قاسم  ابن .47

بيروت سال  ، لسان العرب،روف به ابن منظوممع ابوالفضل جمال الدین محمد بن مكرم رویفعی افریقی .48

 جلد، بی جا ۷۱قمری در  ۷۱۱۱ -۷۱۱۱
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 بی تا،بی نا،بی جا فی فنون الادب،يه الارب انه ،النیشابوری .49

لبنان،  -بيروت  -جلد، دار صادر 5ابن حجه، تقى الدين بن على، خزانة الأدب و غاية الأرب،  .51

 .2: چاپ

بغیة الوعاة فی طبقات اللغوییّن و النحاة،دار الفكر، بیروت، ط (. بن الكمالجلال الدین عبد الرحمن )  السیوطیّ .51

 159.م 1979، 2

: الأولى سنة التبع: دار الفكر، التبعة -الاتقان فى علوم القرآن،، لبنان ر،سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بكال .52

 م1996 - 1416

: لبنان، چاپ -بیروت  -جلد، مؤسسة الریان 1 ابن مالک، محمد بن عبد الله، إیجاز التعریف فی علم التصریف، .53

1. 

 ٤٧١۷ـ  ٤۷٣۱ابن انباری، نزهة الباء،، مكتبه الاندلس، جامعه بغداد،  .54

 .ق 1392-1391. م1972-1971دارالثقافه،، : ابن خلكان، وفیات الاعیان،، بیروت .55

 1979 بیروت،-ابن هشام أنصاری، مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب،، مكتبة بنی هاتمی .56

 بی تا.بی جا.معروف به شيخ صدوق، معانى الأخبار، بی نا ابو جعفر محمد بن على بن حسین بن بابویه .57

ناشر ، مجمع الفائدة و البرهان فی ترح ارتاد الاذهان، اردبيلى، احمد بن محمد معروف به مقدس اردبيلى .58

 ۷۱/۱: قم تاريخ نشر : جامعه مدرسين محل نشر 

( ع)کمبیوست مؤسسة آل البیت : قم الصف الالكترونی۸ دار الفكر : المعانی الناترمختصر ،اسعد،التفتازانى .59

 ق.هـ 1411الاولى : جلد التبعة 3111: قم التعداد۸ قدس : المتبعة

 .1378=  1419آلاءالرحمن فی تفسیرالقرآن،، قم موسسه البعثه، ،البلاغی، محمدجواد  .61

 ق1426ب، قم چاپ اولاصفهانی، محمدحسین الفصول الغرویةّ، دارالكتا .61

دار الکتاب :موحدی قمی، احمدناشر:احمد بن محمدتصحیح و تعلیق ابن فهد حلی،عده الداعی، .62

 بی تا.بيروت:محل نشر،الاسلامی

: مکان چاپ، اول: نوبت چاپ، مكتبة نینوى الحدیثة: ناتر ،الجعفریاّت،ابو علی محمد بن اتعث کوفی  .63

 ،بی تا ايران -تهران

 ،ناتر موسسه سیدالشهداء قم،بی تاعوالی اللّآلی،الدین  جمهور، محمد بن زین ابی ابن .64

 معجم مقاییس اللغه،ناتر کتب الاعلام الاسلامی قم،بی تا ،ابن فارس، احمد بن فارس .65

 1341۸2۸31: تاريخ نشر ،تهران: محل نشر ، مولی: ناشر  انشاء الدوائرابن عربی، .66

 ق4731 بيروت:دار صادرمحل نشرناشر  لسان العرب، .ابن منظور، محمد بن مکرم .67

                                            
 .1: لبنا ، چاپ -بیر    -العلمیة جلد، دار الكتب 5مبرد، محمد بن ی ید، المقتتب، . 159
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،، کتب خانه رحیمیه دیوبند، «بیضاوی» معروف به « انوار التنزیل و اسرار التأویل،بیضاوی، عبدالله بن عمر .68

 .ق٤٧١٣

المحقق الحلّی، جعفر بن الحسن، ترائع الإسلام، طبعة بشرح السیدّ صادق الشیرازی، انتشارات استقلال ـ  .69

 . 217:  1هـ،  ۸1419  2طهران، ط 

 هـ 1423الشعرا،،، دار الحدیث، القاهرة،  أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوری، الشعر و .71

 اول: بی تا، نوبت چاپ: بحرانی، یوسف، الحدائق الناظره، موسسه النشر الاسلامی، قم، سال چاپ .71

 1995مكة المكرمة، التبعة الأولى،  -مكتبة المكیة جمال الدین أبی عمرو عثمان بن عمر الدوینی، الشافیة،، ال .72

 ش، 1379قم، چ اول، :محل نشر۸نشراسراء :تفسير تسنيم، مركز،عبدالله  ،جوادی آملی .73

، 2ش، ج1375جامع المقدمات، تصحيح و تعليق، مدرس افغانی، انتشارات هجرت، قم،  .74

 436و193و64صص

 يا انصار :ناشر :محاضر۷:جلد(طبع قدیم)الفقاهة مصباح ،توحيدی، محمد علی :مقرر ،ابوالقاسم ،خويی .75

 ۷۱۱۷:سال نشرايران  –قم :نمحل نشر

،  ، رسالة فی الدماء الثلاثة و أحكام الأموات و التیمم محمد علىسيد محمد تقى و اراكى،  ،خوانساری .76

 .ق1415، چاپ اول،  ،، قم، مؤسسه در راه حق اراكى، محمد علی.68مقرر، 

 بی تا.ميم.لام.حسن، روس معرفت نفس، نشر الفحسن زاده آملی،  .77

مجمع البحوث : ، منتهى المتلب فی تحقیق المذهب، ناتر حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن متهر اسدى .78

  ايران -مشهد: مکان چاپ  اول: نوبت چاپ  ق  ه 1412: تاريخ نشر  الإسلامیة

 4731ات اميركبير، انتشار: حسن عميد، فرهنگ فارسى عميد، دوره سه جلدى، تهران .79

 بی تا القرآن فی تتوّر النقد العربی، دار المعارف بمصر التبعة الثالثةدكتر محمد زغلول سلام، اثر .77 .81

 .4733موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، دهخدا، علی اكبر، لغت نامه،  .81

 1378ذبيح الله صفا، تاريخ ادبيات در ايران،،، انتشارات فردوس،  .82

،چاپ محمد 7-6،ص1،جزء1قسمترح تافیه ابن الحاجب،،رضی الدين استرآبادی، محمدبن حسن  .83

 ق،چاپ افست تهران1975۸1395نورالحسن،بيروت

ترجمه غلامرضا خسروی، مرتضوی، چاپ ، مفردات القرآن،حسین بن محمد ،غب اصفهانیرا .84

 1364دوم

، چاپ 7-6، ص1، جزء1قسمشرح شافيه ابن الحاجب، ،رضی الدين استرآبادی، محمدبن حسن  .85

 ق، چاپ افست تهران1975۸1395محمد نورالحسن، بيروت

 مسالک الأفهام الى تنقیح ترائع الاسلام، ،"الشهید الثانی"( قدس سره) زین الدین بن علی العاملی .86

 ، بی تا)ع)تابخانه ديجيتال موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت ك
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الريبه، تحقيق مركز الدرسات الاسلاميه، ناشر بوستان كتاب، قم، كشف ،زين الدين ابن على عاملى  .87

 4731سال 

 م؛۸1947ق1366زمخشری، محمود، الكشاف، قاهره،  .88

 ،بی تابیروت: دار صادر، محل نشر :زمخشری، محمود بن عمر، أساس البلاغة ناتر .89

 یروح الله الموسو یدبحث آیه الله العظمى الس یرتقر)الأصول  یبتهذ، (1367. )جعفر يزی،تبر یسبحان .91

 .، قم، دارالفكر(ینیالخم

 ش، اول۷۱/۱دايرة المعارف تشيع، تهران ، ،سعيد محبیّ  .91

 .179مفتاح العلوم، مصر ص ،سكاّکی، ابو یعقوب یوسف بن ابی بكر محمد بن علی  .92

 .14تا،ص  سید علیخان کبیر، الحدائق الندیه فی ترح الصمدیه، هجرت، قم، بی .93

 خانه كتاب، بی تا سیبویه، الكتاب، .94

 1378، -سیدّ عبدالحسین طیّب، اطیب البیان فی تفسیر القرآن،، کتابفروتی اسلام  .95

شريعتمداری، جعفر، شرح و تفسير لغات قرآن بر اساس تفسير نمونه، مؤسسة چاپ ونشر آستان  .96

 قدس رضوی، چاپ اول

موسسه مطالعات و تحقيقات وزارت فرهنگ و آموزش عالی،  :شوشتری، محمد تقی، الاوائل، ناشر. .97

 تهران بيتا :محل نشر (پژوهشگاه)فرهنگی 

 .ش /۷۱۱تاريخ نشر، . محل نشر، قم. ، ناشر، رضیتیخ صدوق، ثواب الأعمال .98

 .ش /۷۱۱تاريخ نشر، . محل نشر، قم. اشر، رضی تیخ صدوق، تفسیر نور الثقلین، .99

 بی تا.چاپ دوم. ، انتشارات مطبوعاتتیخ انصاری، فرائد الأصول قم .111

 بی تا.معيار اللغة، كتابخانه ديجيتالی دانشگاه تهرانTشيرازی، محمد علی بن محمد صادق  .111

 ق 1419انتشارات آل البيت لإحياء التراث قم،،  تیخ حر عاملی، وسائل الشیعة،، .112

: قم تاريخ نشر : بخشايشی، اربعين، محل نشر  عبدالرحيم عقيقی ،حسين بهايی، محمدبن شيخ .113

/۱۳/۷۱ 

 ژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامىپ الانسان و الفتره ترح رتحات البحار، ،نوراللهادى، شاه آب .114

 ۷۱/۱بنياد حکمت صدرا،  الاسفار الاربعه،صدرالدين شيرازی،  .115

 1337قم، قدس، چاپ هشتم، مغنی الأدیب، ، ترجمه و شرح  صفايى بوشهری، غلامعلى .116

 ق،  1417الخلاف، موسسه نشر اسلامی، قم ،طوسی، محمدبن حسن .117

دفتر انتشارات اسلامى، چاپ پنجم،  المیزان فی تفسیر القرآن،، ،طباطبايی، سيد محمد حسين .118

 ق1417
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نشر المرتضی محل  :ناشرالاحتجا ، موسوی خرسان، محمدباقر،  :طبرسی، احمد بن علی مصحح .119

 مشهد مقدس :نشر

 ق1419 الاعلمى للمتبوعات، مؤسسهبيروت،  الوثقى،ة عروطباطبائى يزدى، سيد محمّدكاظم،  .111

مكتبه المرتضویه، :مجمع البحرین، ناترحسينی اشکوری، احمد،  :طریحی، فخرالدین بن محمدمحقق .111

 ۷۱۱۱:ايرانسال نشر -تهران :محل نشر

، 82، ص 3محقق، بلاغی، محمد جواد، ج  فضل بن حسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن،،طبرسى  .112

 .ش1372ناصر خسرو، چاپ سوم،  تهران،

نسخه خطی مركز تحقيقات اسلامی قائميه  ،، ، محمود ، معجم المصتلحات و الألفاظ الفقهیة عبد الرحمان .113

 بی تا.اصفهان، نسخه ديجيتالی

، 1: ايران، چاپ -قم  -جامعة المصتفى العالمیة جلد، 1عصارى، محمود رضا، مفاهيم علم نحو ،  .114

 .ش.ه 1388

 1375علی بن الحسین، الناصریات، دارالهدی، قم ،علم الهدی .115

 ق4141مؤسسه آل بيت، قم  ، محقق ثانى،(فى ترح القواعد)على ابن الحسن الكرکى، جامع المقاصد  .116

محل  محمد علی بیضون،منشورات  دار الكتب العلمیه،:فيروزآبادی، محمد بن يعقوب، قاموس، ناشر .117

 تا بيروت ـ لبنان، بی:نشر

مكتبة الإمام أمیرالمؤمنین : ناشر علامه، ضیاءالدین، الوافی،:مد بن شاه مرتضی، معلقفيض كاشانی، مح .118

 اصفهان :نشر العامةمحل( علیه السلام)علی 

، قم، 339، ص 2ج  ، ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبیر للرافعی فیومی، احمد بن محمد مقرى. .119

 .تا چاپ اول، بی دارالرضی،منشورات 

 شمسی ۷۱۱۱ دارالكتب الاسلامیه،تفسيرصافی،، ،فيض كاشانی، ملا محسن  .121

، دار 27، ص 1محقق، مصحح، موسوی جزائری، سيد طيب، ج  قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، .121

 .ق1414الکتاب، قم، چاپ سوم، 

 ش1371.چاپ ششم دارالكتاب الاسلامیه،قاموس قرآن،، ،قرشی، سيد علی اكبر  .122
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